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فرزندان عزیزم

امید است با نشاط و خرّمی درس هایتان را خوب بخوانید. اطاعت و خدمت پدران 

و مادرانتان را غنیمت شمارید و آن ها را از خود راضیک نید و به معلّم هایتان احترام 

زیاد بگذارید. سعیک نید برای اسلام و جمهوری اسلامی وک شورتان مفید باشید.
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همکار گرامي، 
معلمّ عزيز

ــ  یاددهی  فرایند  بهتر  پیشبرد  منظور  به  توفیق و سلامت شما همکار محترم،  آرزوی  و  اهدای سلام  با 
یادگیری در آموزش این کتاب، توجّه به چند نکته لازم است:

1ــ در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن 
در کتاب درسی ادغام شده است.

یا  و  گوناگون  مناسبت های  به  توجّه  با  یعنی  گیرد؛  پیمانه ای صورت  می تواند  دروس  برخی  تدریس  2ــ 
احساس نیاز آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.

بیشتر درباره ی شیوه ها و  برای کسب اطلّاعات  3ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان، توصیفی است. 
ابزار ارزشیابی به کتاب راهنمای معلمّ مراجعه کنید.

دانش آموزان  تا  است  شده  گرفته  کار  به  بسیاری  احادیث  و  آیات  دروس،  اهداف  تحقّق  منظور  به  4ــ 
به تدریج دریابند که دین را باید از منابع معتبر آن )کلام خدا و معصومان( دریافت کنند که از هر خطا و اشتباه به 

دور هستند.
5  ــ مراجعه به راهنمای معلمّ برای تدریس این کتاب ضروری است. 

6  ــ با توجّه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهمّی دارد، همکاران محترم در راستای آموزش 
مفاهیم دروس از شیوه ی تصویرخوانی نیز استفاده کنند.

7ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است که به صورت خلاصه به این 
اجزا اشاره می شود. تفصیل مطالب در راهنمای معلمّ آمده است:

عنوان درس: عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حسّ 
کنجکاوی در دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در آن ها تقویت می کند.
متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.

با هر درس  متناسب  فعّالیت های گوناگونی  مفاهیم درس را مطرح می کنند،  این دو بخش، که  بر  علاوه 
پیش بینی شده است که با مشارکت دانش آموزان انجام می شود. انتظار می رود همه ی دانش آموزان در بخش های 
گوناگون درس مشارکت کنند و اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش فعّالیت و مشارکت مؤثرّی داشته باشد، 
در بخش دیگر به او توجّه شود. عناوین و شرح فعّالیت هایی که در جهت تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم 

آموزشی برنامه ی درسی طرّاحی شده از این قرار است:



شرح فعّالیتعنوان فعّالیتردیف

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو1

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر2

جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در قالب آیات و احادیث کوتاهتدبّر کنیم3

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس مرور اطلّاعاتبررسی کنید4

تکمیل و تثبیت اهداف بر اساس دریافت رابطه ی بین مفاهیمکامل کنید5

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خطّ خوش و نقّاشیایستگاه خلّقیت6

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربیات در گروه و مشارکت در جمع بندیگفت وگو کنید7

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو8

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با فعّالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن9

تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسبهمخوانی کنیم10

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم درس با جمع آوری اطّلاعات از منابع مختلفتحقیق کنید11

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس کاربست آموخته ها در موقعیت جدیدبه کار ببندیم12

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست و احساساتدعا کنیم13

از با خانواده14 تازه  از طریق جست وجوی مصداق های  دینی  بروز رفتار  برای  دینی،  مفاهیم  به  نگرش دانش آموز  تقویت  و  یادگیری  بسط 
مفاهیم، با کمک و همفکری اعضای خانواده

آرزوی گروه قرآن و معارف اسلامی، توفیق روزافزون همکاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده ی کشور است.
پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار، بخشنامه ها، نسخه های الکترونیکی کتاب های درسی، متون کمک آموزشی، کتاب های 

راهنمای معلمّ و... در خدمت شما آموزگاران گرامی است.
گروه قرآن و معارف اسلامی
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
http://qm _ dept.talif.sch.ir
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دسته گلي از آسمان 
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   برایم بگو

8

الف ــ با توجّه به شعر، نام هريک از شاخه های این دسته گل چیست؟ 

وَ بـِالـوالـِدَيـنِ اِحـسانًا
                        اسِراء، 23 

 فَاسـتـَبِـقُـوا الخَيـراتِ
‌                      بقره، 148	

وَ قولوا للِنّـاسِ حُسـنًا 
                        بقره، 83  

اِجـتـَنـِبوا كَـثيـرًا مِـنَ الظَّـنِّ
                              حُجُرات، 12

ـلاةَ لـِذِكـری‏ وَ اَقِـمِ الـصَّ
                       طه، 14



9

ب ــ آيه‌ي 10 سوره‌ي حُجُرات، کدام شاخه گل‌ها را معرّفی می کند؟

مِهر و محبّت 

همسايه داري 

رفتار زیبا 
پرهیزگاری 

اندیشه ی نیک 

ترجمه ی آیه:

9
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           بررسی کنید

در كي قرآنك امل، صفحه‌ي فهرست نام سوره‌ها را باز، و جاهاي خالي راك املك نيد:

اوّلين سوره: آخرين سوره: بلندترين سوره: 

    سوره‌هايي به نام پيامبران خدا: 

                                                  

   سوره‌هايي به نام جانوران:  

	 سوره‌اي به نامي كي از روزهاي هفته: 

سوره هایی به نام پدیده هایی در طبیعت:   

سوره‌اي به نامي كي از قسمت‌هاي نماز: 

           تدبرّ کنیم

آیات زیر را با دقّت بخوانید.

ـیِّـئـَةُ ؛ اِدفَـع باِلَّـتی هِـیَ اَحـسَـنُ وَ لا تسَـتـَوِی الـحَـسَـنـَةُ وَ لَ ا لـسَّ
هرگز نکیی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نکیی کردن برطرف کن.

                                                                                                             فصّلت، 34

وَالـکاظِـمیـنَ الـغَیـظَ وَ الـعافیـنَ عَـنِ النّـاسِ، وَ اللّهُ یُـحِـبُّ المُحسِنینَ
نکیوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را

 می بخشند و خدا آن ها را دوست دارد.
                                                                                                  آل عمران، 134

چه ارتباطی میان مفهوم این  دو آیه هست؟

         

َْ
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             ایستگاه فکر

اين حديث را بخوانید.

چه شباهتي ميان قرآن و دریا وجود دارد؟
با دوستانتان در اين باره گفت‌وگوك نید.

             بگرد و پیدا کن

با مراجعه به آيات 195 تا 205 از سوره‌ي بقره، كي دعاي قرآني راك ه هر روز در نماز مي‌خوانيم، 
پيداك  نید و شماره‌ي آيه‌ي آن را در اين جا بنويسید.

 

                           با خانواده

باك م كاعضاي خانواده نام چند ميوه‌ یا خوراكي را که در قرآن آمده است، پیدا کنید؛ برای این کار 
می توانید به این آیات مراجعه کنید:

تين، 1

الرّحمَْن، 68

نحل، 66

امام علي عليه السّلام :
 قرآن، دريايي استك ه هيچ گاه خش كنمي‌شود.
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نظم و هماهنگيك ه در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه‌ي چيست؟
                     

 
می دانیم همه‌ي نيازهاي دانه براي رشد از پيش انديشيده، و در طبيعت آفريده شده است. غذاي دانه 
از قبل در خاك آماده شده است. باد، ابرها را از بالاي درياها به سوي مزرعه مي آورد و آب مورد نياز 

دانه را فراهم مي‌كند. خورشيد نيز نور و گرماي مورد نياز آن را تأمين مي‌كند. 
با  را  بر آن جاري مي‌شود، جوانه مي‌زند، خاك‌  هنگاميك ه دانه در دل خاك جاي مي‌گيرد و آب 

مي‌شود. تبديل  با طراوت  و  شادي‌آفرين  سبزه‌اي  به  وك م‌كم  مي‌شكافد  قدرت 
جالب است بدانيد فاصله‌ي خورشيد و زمين نيز بسيار دقيق و حساب شده است. اگر فاصله‌ي زمين 
تا خورشيد، زياد بود، گياهان به خاطر سرما از بين مي رفتند و اگر اين فاصلهك م بود از گرماي زياد 

مي‌سوختند.

درس دوم 

تنها او
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چه هماهنگي شگفت انگيزي ميان خاك و خورشيد و باد و باران براي رشد گياه وجود دارد! 
درباره‌ي هر كياز پديده هاي اين جهانك ه فكرك نيد، همين هماهنگي و نظم را خواهيد ديد.

اين نظم و هماهنگی نشانه‌ي چيست؟
فكر ميك نيد اگر دوي ا چند خدا جهان را اداره ميك رد، اين هماهنگي به وجود مي آمد؟

فرضك نيد دو خدا تصميم داشتند جهان را ادارهك نند!ي كي مي خواست خورشيد را از مشرق بياورد، 
امّا ديگري مي خواست طلوع خورشيد را از مغرب قرار بدهد!

يكي تصميم مي گرفت هر سال 12 ماه داشته باشد و ديگري سه ماه ديگر به آن اضافه ميك رد!
قرآنك ريم در اين باره مي فرمايد:

اگر در آسمان و زمين، غير از الله خداهاي ديگري   بود، 
آسمان و زمين به هم مي ريخت.

لوَ كانَ فيـهِـما آلـِهَـةٌ اِلَّـا اللّهُٰ، لـَفَـسَـدَتا

انبياء، 22

13



14

             تدّبر کنیم

 به این تصویر دقّت کنید.
چه هماهنگی هایی در اجزای آن می بینید؟

چه هماهنگی های دیگری در طبیعت
 سراغ دارید؟

 به ضربان قلب و تپش های آن دقّت کنید.
تنفّس  دستگاه  و  قلب  میان  هماهنگی هایی  چه 

هست؟

خود  بدن  در  دیگری  هماهنگی های  چه  شما 
می شناسید؟ مثال بزنید.
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  حالا این آیه را بخوانید.

با توجّه به معنای آیه از این هماهنگی ها چه نتیجه ای می گیرید؟

              ایستگاه خلّقیت

يكي از اين موارد را به صورت نمايش خلّق درك لاس بازيك نيد؛ در هرك دام چه مشكلاتي پيش مي‌آيد؟

 كي تيم ورزشي دو سرمربيّ داشته باشد.

 كي لشکر، دو فرمانده داشته باشد.

  وَ فِی الاَرضِ آیاتٌ ... وَ فی اَنـفُسِـکُم اَ فَـلا تُبـصِـرونَ

ذاريات، 20 و 21

نشانه های خدا در زمین و در خودتان وجود دارد؛ 
آیا در آن ها دقّت نمی کنید؟
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            ببين و بگو

اين تصوير، شما را بهي ادك دام ضرب المثل مي‌اندازد؟

 بگرد و پيداك ن

درك دام بخش از اذان و نماز،ي كتايي خداوند را به زبان مي‌آوريم؟ عبارت آن را بگویید و معناي آن را 
بنويسید .1

اذان

سوره ی توحید

تشهّد

            
           1- يكي از دانش آموزان اذان بگويد و ذکرهای يك نماز دو ركعتي را بخواند تا ديگران با دقّت  در آن ها به عبارت‌هاي مورد نظر اشاره کنند.	
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                          با خانواده

متن زير را بخوانيد.
کنند.  حمل  بار  خود،   وزن  برابر  چند  مي‌توانند  که  چرا  هستند؛  حيوانات خشکي  قوي‌ترين  مورچه‌ها 
از  بعضي  غذاي  انبار  آن ها  وقتي  واداشته ‌است.  شگفتي  به  را  دانشمندان  مورچه‌ها  زندگي  در  مطالعه 
مورچه‌ها را بررسي کردند، با کمال تعجّب ديدند آن ها دانه‌هاي جمع آوري شده را به طور دقيق و منظّم 
در کنار هم قرار مي‌دهند. مورچه ها دانه‌هاي گندم را از وسط به دو نيم مي‌کنند تا هنگامی که رطوبت به 
آن ها می رسد، سبز نشود؛ ولي دانه‌هاي خربزه را به چهار قسمت تقسيم مي‌کنند؛ زيرا مي‌دانند که دانه‌ي 
خربزه )تخم خربزه( اگر به دو نصف تقسيم شود، باز هم قابليت سبز شدن دارد و به محض تماس با 

آب، رشد خواهد کرد و لانه‌ي مورچه‌ها را از بين خواهد برد....

چه هماهنگی های دیگری در زندگی حیوانات می شناسید؟ مثال بزنید.
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در سالن انتظار فرودگاه بوديم. سالن پر از مسافر بود. کنار من دختري نشسته بود که چهره‌اش نشان 
مي‌داد ايراني نيست. مادرش او را هِلنِ صدا مي‌زد. 

من مشغول ورق زدن کتابِ »داستان‌هاي قرآن« بودم؛ مي‌خواستم داستان حضرت مريم را بخوانم.
همين که مشغول مطالعه شدم، هلن، که چشمش به اسم قصّه و تصوير حضرت مريم افتاده بود با 

تعجّب به من گفت: 
شما مسلمان‌ها هم حضرت مريم را مي‌شناسيد؟

گفتم: بله مي شناسيم. در کتاب‌هاي ديني ما نامش آمده است. 
-  چه جالب! نمي دانستم!  

گفتم: چه خوب فارسي حرف مي‌زني!
-  چهار سال است در ايران زندگي مي‌کنيم. راستي در کتاب‌هاي ديني شما درباره ی حضرت مريم چه 

چيزهايي نوشته شده است؟
گفتم: درك تاب آسماني ما قرآن، چند بار نام او آمده وکي ي از سوره‌هاي قرآن به نام اوست.

مادرم که با علاقه به گفت‌وگوي من و هلن گوش مي‌کرد از کيفش قرآني را بيرون آورد و فهرست 
سوره‌هاي قرآن را به هلن نشان داد:

-  اينجا را ببين! سوره‌ي نوزدهم قرآن، »سوره ی مريم« نام دارد.
هلن تا نگاهش به کلمه‌ي مريم افتاد، چشم‌هايش درخشيد وك مي حيرت‌زده شد.

مادرم ادامه داد: در قرآن، خداي مهربان او را الگوي انسان‌هاي مؤمن معرفي کرده است.

هلن پرسيد: در قرآن چه چيزهايي درباره‌ي حضرت مريم گفته شده است؟ 
کتابم را نزديک او بردم :

دوست داري با هم بخوانيم؟ 
-  بله!

مادر مريم زني بسيار با ايمان بود. او نذر کرده بود که اگر صاحب فرزندي شود، فرزندش را 
خدمتگزار »بيت المقدّس« کند. 

                                             درس سوم 

 بانويي  كه يك سوره‌ي قرآن به نام اوست



                                             درس سوم 

 بانويي  كه يك سوره‌ي قرآن به نام اوست

19

وقتي مريم به دنيا آمد و بزرگ شد، مادرش به نذرش عمل کرد و دخترش خدمتگزار بيت المقدّس 
شد. 

پدرش پيش از تولدّ او از دنيا رفته بود و براي همين حضرت زکريا سرپرستي او را پذيرفت. او پيامبر 
خدا و شوهر خاله‌ي مريم بود. 

مريم چه سعادت بزرگي داشت کهي ک پيامبر سرپرست و مربيّ او شد.
مريم در بيت المقدّس مشغول خدمت و عبادت بود. هر بار حضرت زکريا به ديدار او مي‌رفت، مي‌ديد 

که غذاهاي مخصوصي کنار اوست. 
روزي از او پرسيد: اين غذاها را چه کسي برايت آورده است؟

-  خداي مهربان فرستاده است.
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خدا را زياد
 ياد می‌کرد 

حضرت زکريا فهميد که مريم با اين سنّ کم، چه مقام بزرگي نزد خدا دارد. 
تا اینکه يك‌روز، فرشتگان نزد مريم آمدند و گفتند: 

»خدا تو را انتخاب کرده است و در بين تمام زناني که در دنيا زندگي مي‌کنند، تو از همه برتري«1. 
»به تو مژده مي‌دهيم که صاحب فرزندي مي‌شوي به نام عيسي� مسيح که پيامبر است و انساني بسيار 

بزرگ«2. 
مدّتي بعد فرزند حضرت مريم سلام الله عليها به دنيا آمد...  .

وقتي داستان را با هم خوانديم به او گفتم: پيامبر ما حضرت محمّد صليّ الله عليه و آله نيز درباره ی 
حضرت مريم جملات زيبايي فرموده‌اند و يكي از حديث‌هاي پيامبر را برايش خواندم:

 »بهترين زنان بهشت، مريم، خديجه، فاطمه و آسيه‌اند«.
هلن بسيار خوشحال بود و با شادماني گفت: 

 امروز روز خيلي خوبي بود! هم يک دوست خوب پيدا کردم و هم فهميدمك ه شما نيز حضرت مريم را 
مي‌شناسيد و به او احترام مي‌گذاريد. 

                برایم بگو 

با توجّه به درس، حضرت مريم چه ویژگی هایی داشت؟

1- سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 42.
2-سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 45.
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             بگرد و پیدا کن

يكي از ويژگي‌هاي برجسته ی حضرت مريم سلام الله عليها در آيه ی 75 سوره ی مائده آمده است.
 با مراجعه به قرآن، آيه را بخوانید و اين ويژگي را پيداك نید.

              تدبرّ کنیم

این آيه را بخوانيد.

يا مَريَـمُ اقـنـُتی لـِرَبِّكِ وَاسـجُـدی وَاركَـعی مَـعَ الرّاكـِعيـنَ

اي مريم،  ..................................................................................... .

اين آيه به کدام بخش درس اشاره می کند؟

            گفت‌وگو کنید 

پيامبر خدا اين چهار بانو را بهترين زنان جهان معرّفي کرده‌اند.

درباره ی هریک از ایشان چه ویژگی هایی به خاطر می آورید؟
چه ویژگی های مشترکی میان ایشان وجود دارد؟ آن ها را نام ببرید. 

حضرت آسيهحضرت مريمحضرت خديجهحضرت زهرا

آل عمران، 43
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                ایستگاه خلّقیت

این داستان را بخوانید و آن را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.

مشرکان مکّه روز به روز، آزار و اذیتّ خود را نسبت به مسلمانان بیشتر می کردند. پیامبر اسلام 
برای نجات مسلمانان، گروهی از آن ها را به سرپرستی جعفر، برادر حضرت علی علیه السّلام، به حبشه 

فرستاد تا برای مدّتی آنجا در امنیت و سلامت زندگی کنند.
مشرکان که از این ماجرا با خبر شدند، نمایندگانشان را به حبشه فرستادند تا از مسلمانان بدگویی 

کنند و از نجاشی، پادشاه حبشه بخواهند آن ها را بیرون کند.
نجاشی گفت: این ها به کشور ما پناه آورده اند. ما اوّل باید به حرفشان گوش کنیم و بعد تصمیم 

بگیریم.
در همین لحظه جعفر شروع به سخن گفتن کرد:

از بین ما به پیامبری  انجام می دادیم. خدای یکتا فردی را  »ما بت پرست بودیم و کارهای زشت 
انتخاب کرد. او به ما یاد داد که خداپرست باشیم و...«.

پیامبر شما  از آنچه  به جعفر می کند و می گوید: آیا  لبخند بر چهره ی نجاشی نقش می بندد؛ رو 
آورده است، چیزی به خاطر داری؟

جعفر شروع به خواندن آیاتی از سوره ی مریم می کند...
با شنیدن آیات سوره ی مریم قطره های اشک، صورت نجاشی را می پوشاند و می گوید:

»سخنان شما شبیه سخنان پیامبر ما حضرت عیسیٰ است. آسوده خاطر باشید! به خدا سوگند شما 
را به آن ها تسلیم نخواهم کرد!«
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درس  چهارم

از  نوزاد  بپرسيد!
ناباورانه دور گهواره ی نوزاد حلقه زده بودند و با تعجّب و خشم

 به یکدیگر نگاه می کردند.
همهمه ای میان جمعیت بلند شده بود:

- می گوید از نوزاد بپرسید!
- با نوزاد چندروزه چگونه حرف بزنیم؟

- چه حرف بی معنایی!  
نوزاد نازنين، چشم‌هاي زيبايش را چرخاند و ناگهان لب‌هاي کوچکش را باز کرد: 

»من بنده ی خدا هستم!«  
همين که اوّلين جمله را از زبان نوزاد شنيدند، سكوت سنگيني بر جمعيت حاكم شد. 

نفس در سينه‌ها حبس شده بود!
- خيلي عجيب است!  خودش حرف زد! چطور ممکن است؟ 

نوزاد با کمال آرامش به حرف‌هايش ادامه داد: 
»خداي بزرگ به من کتاب آسماني عطا مي‌کند.

او مرا براي پيامبري برگزيده، و مرا مايه‌ي خير و برکت قرار داده است.
من هرجا باشم، سودمند خواهم بود«. 

همهمه‌ها ميان جمعيت بیشتر شد.
- اين دروغ است.

- اين زن باك ودكش ما را جادوك رده است.
- امّا واقعاً نوزاد سخن مي‌گويد.

مادر با نگاهي نگران، امّا اميدوار به لطف پروردگار به لب‌هايك ودكش مي‌نگريست.
سخنان دل‌نشينك ودك، ادامهي افت:

خداوند به من سفارش کرده است که تا زنده‌ام نماز بخوانم و به نيازمندان کمک کنم؛  
نسبت به مادرم مهربان باشم

و ستمکار و زورگو و بد اخلاق نباشم«. 

24
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 همه از تعجّب و شگفتي، دهانشان باز مانده بود و مات و مبهوت به نوزاد چشم دوخته بودند.  
نوزادي که برگزيده‌ي خدا بود، ادامه داد: 

»خداي بزرگ، پروردگار من و پروردگار شماست؛ او را عبادت کنيد که راهِ راست همين است«.

اين نوزاد، »حضرت عیسیٰ عليه السّلام« است. 
لقبش »مسيح« است و کتاب آسماني او، »انجيل«. 

چهارمين پيامبر اوُلوُا العَزم1 است. 
خداي مهربان او را براي هدايت قوم »بني اسرائيل« انتخاب کرد.

حضرت عیسیٰ عليه السّلام بخش زيادي از عمر پرُبارش را در سفر سپري کرد و بهك مي كارانش، مردم 
را راهنمايي و پيام‌هاي الهي را برايشان بيان مي‌کرد.

او به فرمان و یاری خدا بيماران درمان ناپذیر را درمان؛ 
نابينايان مادرزاد را بينا

و مردگان را زنده مي‌کرد.
او حدود پانصد و هفتاد سال پیش از تولدّ پیامبر صلی الله علیه و آله بشارت بزرگی به قوم خود داد:

»اي بني اسرائيل! 
من فرستاده‌ي خدا به سوي شما هستم؛ 

و  به شما بشارت مي‌دهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد، به نام احمد. 
چه مژده‌ي بزرگ و چه بشارت بي‌نظيري! 

دشمنان حضرت عیسیٰ از اينكه مردم به او ايمان مي‌آوردند، سخت عصباني بودند.
حاكم ستمگر آن زمان دستور داد حضرت عیسیٰ عليه السّلام را به دار بياويزند؛ امّا خداوند ايشان را 
به آسمان بالا برُد تا سال‌ها بعد به همراه حضرت مهدي عليه السّلام دوباره ظاهر شود و درك نار ايشان 

جهان را پر از عدل و آرامشك ند.

            گفت‌وگوك نيد

یکی از سفارش های خدا به حضرت عیسیٰ عليه السّلام را انتخاب، و با دوستانتان در مورد راه های عمل 
به آن گفت وگو کنید.

١ــ پیامبران اولواالعزم بزرگ ترین پیامبران خدا هستند. آن ها پنج نفرند: حضرت نوح عليه السّلام، حضرت ابراهيم عليه السّلام، حضرت موسي� عليه السّلام، 
حضرت عيسي� عليه السّلام و حضرت محمّد صلّي الله عليه و آله.
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           بگرد و پيداك ن

كلماتي راك ه به حضرت عيسي� عليه السّلام مربوط است، پيداك نيد.

اينك لمات با حضرت عیسیٰ عليه السّلام چه ارتباطي دارد؟

               تدبرّ کنیم

آيه را بخوانيد؛ اين آيه بهك دام قسمت درس ارتباط دارد؟

فكر مي‌كنيد چرا حضرت عیسیٰ عليه السّلام به آمدن پيامبر بعد از خود بشارت داده است؟

سال هجريمريم

احمدانجيلسال ميلادي

زنده بودن

آسيه

ـرًا بـِرَسولٍ يَـأتی‏ مِن بعَـدِى اسـمُـهو اَحـمَـدُ اِذ قالَ عيـسَى ابـنُ مَريَـمَ ‏.... وَ مُـبـَشِّ
عیسیٰ فرزند مريم گفت من به شما بشارت مي‌دهم که بعد از من پيامبري خواهد آمد به 

نام »احمد«.                                                                                      

صف، ٦ 
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روزي حضرت عیسیٰ عليه السّلام با عدّه‌‌اي از پيروانش از بازارچه‌اي 
مي‌گذشت؛ ناگهان گروهي را ديدك ه به دور سگ مرده‌اي جمع 
شده‌اند و درباره‌ي آن گفت‌وگو مي‌كنند.ي كي مي‌گفت: »بوي بد 
آن، انسان را خفه مي‌كند!«. ديگري مي‌گفت: »چقدرك ثيف است!«. 

سومي مي‌گفت: »چه سگ زشتي!«.
»چه  گفت:  رسيد،  عليه السّلام  عیسیٰ  حضرت  به  نوبت  وقتي 

دندان‌هاي سفيد و زيبايي دارد!«.
همه از اين حرف تعجّبك ردند. حضرت عیسیٰ عليه السّلام ادامه 
داد: »سعيك نيد هميشه از ميان زشتي‌ها و زيبايي‌ها، زيبايي‌ها را 

نشان دهيد«.

...........................

 ایستگاه فکر
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 ایستگاه خلّقیت

داستان اوّل را به صورت نمايش خلّق درك لاس بازيك نيد.

...........................

دقيقه  چند  تا  مي‌نشينند  گوشه‌اي  آمده‌اند؛  زيادي  راه 
استراحت کنند. 

يکي ازی اران ایشان از فرصت استفاده مي‌کند و مي‌پرسد: 
»اي پيامبر خدا  ! با چه کسي هم‌نشين شويم؟«

چه سؤال مهمّي! همه‌ي همراهان چهره‌شان را به سوي 
رهبر محبوبشان برمي‌گردانند تا پاسخش را بشنوند.

حضرت عیسیٰ عليه السّلام به ياران فداکارش چشم مي‌دوزد: 
»کسي که ديدارش شما را به ياد خدا بيندازد؛ 

گفتارش بر دانش شما بيفزايد؛
 و رفتارش شما را به بهشت علاقه‌مند کند.«

با دوستان خود گفت‌وگوك نيد، و براي هر دو داستان‌، عنوان مناسبي انتخابك نيد؛
سپس علتّ انتخاب اين عنوان ها را بگویید.

29



درس      پنجم

گل صد برگ

خداي مهربان بر او سلام مي‌فرستد. 
فرشتگان آسمان بر او سلام مي‌فرستند. 

مسلمانان در سراسر زمين بر او سلام مي‌فرستند.
او دوست داشتني‌ترين دوست خدا و بهترين بنده‌ي اوست. 

نام زيبايش، مشهورترين نام عالم است؛ محمّد 
درتمام نمازهايمان نام او را مي‌بريم. 

هرگاه نامش را مي‌شنويم، قلبمان شاد مي‌شود و بر او و خانواده‌ي پاکش درود مي‌فرستيم.
تک تک گفتارهايش شنيدني،ي کي ک رفتارهايش ديدني و لحظه لحظه‌ي زندگي‌اش لبريز از زيبايي است. 

گوشه‌هايي از زندگی زیبایش را به تماشا می نشینیم:

 خدا را بسيار دوست داشت.
 

تمام کارهايش را با نام خدا آغاز مي‌کرد؛
وقتي کارش را به پايان مي‌رساند، خدا را شکر مي‌کرد؛

در برابر دستور خداوند هميشه تسليم بود و مي‌فرمود: »هميشه و همه جا فرمان خدا بر هر 
چيزي مقدّم است«؛

با اشتياق تمام، چشم انتظار رسيدن وقت نماز بود و مي‌فرمود: »نماز، نور چشم من است«؛
هرگاه وقت نماز مي‌رسيد، به بلِال مي‌گفت: »اي بلال اذان بگو و ما را با اذان گفتن خوشحال 

کن«؛ 
به قرآن کريم علاقه‌ي زيادي داشت و با صدايي زيبا آن را مي‌خواند؛

شب‌ها قبل از اينکه بخوابد، بعضي از سوره‌ها را مي‌خواند.

30
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  تميز و آراسته بود. 

به بهداشت و سلامت بدن اهمّيت مي‌داد؛
لباس‌هايش هميشه پاکيزه بود و مي‌فرمود: »تا مي‌توانيد پاکيزه باشيد. پاکيزگي از پايه‌هاي دين اسلام 

است«؛
پيش از غذا و بعد از غذا دست‌هايش را مي‌شُست؛

غذاي داغ نمي‌خورد و در آن فوت نمي‌كرد؛
براي خشک کردن دست و صورت، حوله‌اي مخصوص داشت؛
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بعد از غذا و پيش از خواب و بعد از بيدار شدن مسوا کمي‌زد؛ حتّي در مسافرت‌ها نيز مسواکش 
را با خود مي‌برُد؛ مي‌فرمود: »مسواك زدن قبل از نماز، ثواب نماز را هفتاد برابر مي‌كند«؛

به آنجا مي‌رسيدند، مي‌گفتند:  از جايي مي‌گذشت، مردمي که  بود که هر گاه  آن قدر خوشبو 
پيامبر خدا از اينجا عبور کرده است.  

 هرگاه مي‌خواست از خانه بيرون برود به آينه نگاه مي‌کرد و موهايش را شانه مي‌زد و مي‌فرمود: 
»خدا دوست دارد وقتي به ديدار برادرانمان مي‌رويم، تميز و آراسته باشيم«.

             تدبرّ کنیم

این آیه را بخوانید:

پس از شنیدن آیه، چه می کنید؟
 با توجّه به این آیه، ما مسلمانان چه وظایفی در برابر پیامبر داریم؟

       ببين و بگو

با ديدن تصاوير صفحه ی بعد بهي ادك دام رفتار پيامبر مي‌افتيد؟

اِنَّ اللّهَٰ وَ مَـلائـِكَـتـَهو يُـصَلّـونَ عَـلیَ النَّبِیّ ِ، يا اي  ُّـهَـا الَّـذيـنَ آمَـنـوا، 
صَلّوا عَـليَـهِ وَ سَـلِّـموا تسَـليـمًا

خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مي‏فرستند. اي مؤمنان، بر او درود فرستيد و 
سلام گویيد و تسليم فرمان او باشيد. 

                                                                احزاب، 56 
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 بسيار با ادب بود.
.

در سلامك ردن از همه پيشي مي‌گرفت؛ 
خوش‌رو بود و مي‌فرمود: »خوش‌رويي کينه را از دل مي‌برَد«؛
وقتي با کسي دست مي‌داد، دستش را زود عقب نمي‌کشيد؛

وقتي براي چند نفر صحبت مي‌کرد، نگاهش را ميان همه تقسيم مي‌کرد؛
به عهد و پيمان خود وفا مي‌کرد؛ اگر با کسي وعده‌ي ملاقات داشت، سر موقع به 

آنجا مي‌رفت؛
با کسي قهر نمي‌کرد و هرگاه با خبر مي‌شد عدّه‌اي با هم قهرند، براي آشتي دادن 
آن ها تلاش مي‌کرد؛ مي‌فرمود: »دو مسلمان نبايد بيشتر از سه روز با هم قهر باشند«؛

اگر کسي از ايشان عذرخواهي مي‌کرد، زود عذرش را مي‌پذيرفت؛
در برابر خوبي‌ها تشکّر مي‌کرد. تشکّر کردنش گاه با هديه، گاه با لبخند و گاه با 

دعا کردن براي او همراه مي‌شد؛
هرگاه سوار بر حيواني بود و پياده‌اي را در مسير مي‌ديد، او را سوار مي‌کرد؛

مانده  از کاروان جا  اگر کسي  تا  هنگام مسافرت در آخر کاروان حرکت مي‌کرد 
است به او کمک کند.
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١- چهارپایی که بر آن سوار می شوند، مانند اسب، شتر و …

 به علم و دانش بسيار اهمّيت مي‌داد.  

از هم‌نشيني با کساني که گفت و گوي علمي مي‌کردند، شادمان مي‌شد؛  
به اسيران جنگ بدر گفت: »هرکدام از شماك ه به ده نفر خواندن و نوشتن بياموزد، 

آزاد مي‌شود«؛
مي‌فرمود: »از گهواره تا گور دانش بجوييد«؛

مردم  را به پرُسش تشويق مي‌کرد و مي‌گفت: »دانش مانند گنج است و کليد آن 
پرسش است«؛

به کساني که در جلسات علمي حاضر مي‌شدند، توصيه مي‌كرد: »يادداشت برداري 
کنيد و دانش را با نوشتن نگه داريد«؛

سفارش مي‌کرد که مسلمانان، دیگر زبان‌هاي مورد نياز را بياموزند.

 به درختان و حيوانات توجّه داشت.  

درخت‌هاي بسياري می کاشت و مردم را به درخت‌کاري سفارش مي‌کرد:
»هرکس درختي را بکارد تا اين درخت باقي است، خداوند به او پاداش مي‌دهد«؛

به مردم سفارش مي‌کرد که براي چيدن ميوه به شاخه‌ها سنگ نزنند؛ 
اجازه نمي‌داد براي سرگرمي و نشاط، حيوانات را به جان يکديگر بيندازند يا براي 

تمرين تيراندازي، حيواني را هدف قرار دهند؛ 
مي‌فرمود: »اگر سوار بر مَرکب١  از کنار آبي مي‌گذريد، مرکب‌ را کنار آب ببريد 

تا اگر تشنه است، بنوشد«؛
»هنگام دوشيدن شير، ناخن‌هايتان را بگيريد تا حيوان اذيت نشود. تمام شير را نيز 

ندوشيد و مقداري هم براي بچّه‌اش بگذاريد«؛
اگر کسي حيواني را براي مدّتي طولاني با بارش رها مي‌کرد به او مي‌فرمود: »اگر 

کار داري، بار آن را پايين بگذار تا حيوان استراحت کند«.
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                تدبرّ کنیم

 این آیه را بخوانید:

)ای پیامبر!( ما تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم.

وَ ما اَرسَلـناكَ اِلّا رَحـمَـةً للِـعالـَميـن‏َ

چه ارتباطی میان مفهوم این آیه و آنچه در درس خواندیم، هست؟

            گفت وگو کنید

کدام یک از رفتارهای پیامبر که در درس خواندیم، تأثیر بیشتری در شما داشته است؟ چرا؟

انبیا، ١٠٧‏
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1. پيش و بعد از غذا.........................
.  ........................................................
2. سعي مي‌كنم هميشه لباس‌هايِ.......
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3.وقتي از خانه بيرون مي‌روم، ............
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1. اگر حيوان گرسنه‌اي ببينم، ............
.  .........................................................
2. برای محافظت از طبیعت، ................
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که  را  رفتاری  تلویزیون  در  وقتی   .3
می شود،  انجام  حیوانات  با  سیر ک در 
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               به کار ببندیم

من هم دوست دارم مانند پيامبر خدا صليّ الله عليه و آله باشم؛ بنابراين...

1. در اوّل هرك ار .............................
. ........................................................
2. وقتي صداي اذان را مي‌شنوم، ......

.  .......................................................
3. شب‌ها پيش از خواب ................
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1. وقتي دوستم با من قهرك رد،................

.  .........................................................
2. هنگاميك ه دوستانم را مي‌بينم، ......
.  .........................................................
3. در مقابل خوبي‌هاي ديگران، .............

. ..........................................
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             کامل کنید

ك دام‌ كياز اين موارد، ويژگي‌هاي انسان شایسته است؟ آن ها را رنگ آميزيك نید وك لمه‌اي راك ه 
مي‌بينيد در جاي خالي بنويسید.

آفرين بر بچّه های .................................... پيرو حضرت محمّد صليّ الله عليه و آله

نماز خواندن  

آشفته بودن
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درس ششم

مال مردم
ماجرای اوّل

مليکا تا نگاهش به روان نویس قرمز افتاد، چشم‌هايش برق زد.
-  چه جالب! عجب خوش شانسم! 

فوري خم شد؛ آن را برداشت و هيجان زده به دوستش گفت: 
امروز صبح تصميم داشتم از مغازه خودکار قرمز بخرم، امّاي ادم 

رفت؛ در عوضي ک روان نویس قرمز پيدا کردم! 
چه روان نویس قشنگی!

هدي� گفت: امّا اين که مال تو نيست! زود برو اين را داخل جعبه‌ي اشيای 
پيدا شده بگذار تا به دست صاحبش برسد. 

مليکا روان نویس را در کيفش گذاشت و گفت: اين را که خودم هم مي‌دانم. معلوم است که اين براي 
صاحبش است. من فقط براي امتحان رياضي از آن استفاده مي‌کنم و بعد از امتحان، فوري روان نویس را 

در همان جعبه مي‌گذارم.
هدی� گفت: نمي‌شود!

این  از  مي‌کنم.  استفاده  آبي‌ام  خودکار  از  بيشتر  من  هستي.  خيلي سخت‌گير  بابا!  اي  داد:  ادامه  مليکا 
استفاده  شکل‌ها  رسم  و  خط کشي  براي  فقط  روان نویس 
مي‌کنم تا برگه‌ي امتحاني‌ام قشنگ‌تر شود؛ همين! با 
روان نویس، شکل ها زیباتر و پررنگ تر کشیده 

می شود.
شما  مال  روان نویس  اين  وقتي  گفت:  هدي� 
آن  با  هم  کوچک  خطّ  حتّي�ي ک  نيست، 

نمي‌تواني بکشي!
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ماجرای دوم
کريم که کوچک‌ترين عموي اکبر است، ديروز 
رفته  اکبر  مادر  و  پدر  آمد.  آن ها  خانه‌ي  به 

بودند بازار. 
 کريم به اکبر گفت:

 اکبر جان! اگر مي‌شود دوربين فيلم‌برداري 
دوستانم  با  فردا  بياور.  برايم  را  پدرت 

مي‌خواهيم برويم کوه نوردي!
فيلم  شهر  اطراف  کوهستان‌هاي  از  مي‌خواهم 

بگيرم. دوربينتان خيلي عالي است. 
مال  پدرم  دوربين  عموجان!  گفت:  تعجّب  با  اکبر 

هنگام  پدرم  است.  اداره  دوربين  نيست؛  که  خودش 
مأموريت‌هاي کاري از آن استفاده مي‌کند.

 کريم گفت: فقطي ک روز آن را مي‌خواهم. قول مي‌دهم به خوبي از آن مراقبت کنم و حتّيي ک خط هم 
به آن نيندازم. 

-  البتّه پدرم خودش بهتر مي‌داند؛ ولي من مطمئنّم بابا قبول نمي‌کند.
-  از کجا مي‌داني؟

- چون روز جشن تولدّ من با تلفن همراهش فيلم گرفت. وقتي به او گفتم چرا با دوربين فيلم نمي‌گيري؟ 
گفت:

 از دوربين اداره نبايد استفاده ی شخصي کرد.

ماجرای سوم
کنار خيابان پر از صندوق‌هاي ميوه بود. من و حسن از خيابان رد شديم تا کمي انگور بخريم. کنارکي ي 

از فروشندگان رفتيم و منك يسه‌ي نايلوني را از او گرفتم. 
حسن گوشه‌اي ايستاد و من کنار صندوق‌ها رفتم. همه جور انگور داشت؛ ريز، درشت، سبز، سياه، قرمز 

و ... .
خوشه‌اي را برداشتم تا داخلك يسه بگذارم؛ با خودم گفتم:

بهتر است امتحان کنم ببينم شيرين هستي ا نه؟
يک دانه داخل دهان گذاشتم؛ شيرين نبود! سراغ صندوقي ديگر رفتم و بازي ک دانه دهانم گذاشتم؛ آن 

هم شيرين نبود. از صندوق انگورهاي سياه همي ک دانه در دهان گذاشتم؛ آن هم شيرين نبود. 
به طرف فروشنده رفتم.
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- آقا بفرما اين نايلون را بگير. انگورهايتان شيرين 
نيست. 

گفتم:  حسن  به  نگفت.  چيزي  هم  فروشنده 
برويم جاي ديگر، اين ها شيرين نيست.

حسن گفت: پولش را دادي؟
تعجّب کردم. 

-  پول چي؟ من که انگور نخريدم!
دانه‌اي که در دهانت  داد: آن چند  ادامه  حسن 

گذاشتي چطور؟ باید فروشنده راضی باشد1.

                برایم بگو

احساس شما از اينكه ببينيد شخصي بدون اجازه از وسايل ديگري استفاده مي‌كند، چيست؛
با او چه برخوردي مي‌كنيد؟ چرا؟

                کامل کنيد 

مادر مريم فراموشك رده بود ظرف نذري همسايه را به آن ها بازگرداندَ. استفاده از ظرف همسايه براي 
..................................................................................................................... کارهاي آشپزي در منزل 

. ...........................................

سعيد از نانوايي برگشت. نان‌ها را درون سفره گذاشت و دوباره آن ها را شمرد. براي بار سوم شمرد. 
اين ماجرا را شنيد به  تا  نان را داده بود. پدر  او فقط پول 10  امّا  تا بود؛  نان‌ها 11  اشتباه نكرده بود. 
..................................................................................................................................... گفت:  پسرش 

. ..............................................................................................

              ١ــ خاطره ای از شهید حسن شوکت پور
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پارچه های بریده ی همسایه ها، کنار چرخ خیّاطی مادر برای دوختن آماده بود. سارا از پارچه های اضافی 
چند تکّه برداشت و به سمیّه گفت: با این ها برای عروسکم لباس بدوز. سمیّه گفت: .............................

. ....................................................................................................

امروز پالتوي خود را در مدرسه گمك ردم؛ همه جا را گشتم، ولي آن را پيدا نكردم. از اينكه بچّه‌ها بشنوند 
ك كيلاس پنجمي لباسش را گمك رده است، خجالت مي‌كشيدم. بزرگ‌ترهايم هم ممكن بود از شنيدن 
ماجرا عصباني شوند. كي پالتو روي جا لباسيي كي ازك لاس‌ها توجّهم را به خود جلبك رد. هيچ فرقي با 
پالتوي من نداشت ولي مطمئن نبودم مال من باشد، ...............................................................................

................................................................................................................................................

                                ببين و بگو

كدام‌ كيجزء اموال عمومي است؟ چرا؟

بهترین راه های استفاده از هر یک از این اموال عمومی چیست؟
اگر هر یک از این ها جزء اموال شخصی شما یا خانواده تان باشد از آن ها چگونه استفاده می کنید؟
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                 تدبرّ کنیم 

اين آيه را بخوانيد.

»كم فروشي« به چه معناست؟
اين آيه با موضوع درس چه ارتباطي دارد؟

واي برك م‌فروشان

ـفينَ وَيلٌ للِمُطـَفِّ

مطفّفين، 1
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درس هفتم

رنگين کمان  جمعه

44

سال‌ها پيش هر وقت نامت را مي‌شنيدم بهي اد تعطيلي و استراحت و تفريح و مهماني مي‌افتادم؛ 
و فکر مي‌کردم جمعه‌ها همه جا و همه چيز تعطيل مي‌شود!

کم کم خيلي چيزها درباره‌اتي اد گرفتم و تو را بيشتر شناختم و تو در نگاه من بزرگ‌تر و زيباتر شدي.
امام علي عليه السّلام مي‌فرمايد: »رمضان بهترين ماه سال، شب قدر، بهترين شب سال و جمعه، بهترين 

روز هفته است.«
جمعه‌ي عزيز! 

اينک تو براي من نهي ک روز هفته، بلکه رنگين کماني تماشايي و  دوست داشتني هستي که در پايان هر 
هفته در آسمان زندگي من نمايان مي‌شوي. هري ک از رنگ‌هايت کاري ارزشمند است که هم به سلامت 

جسمي ما کمک مي‌کند و هم موجب نشاط و شادي قلب ما مي‌شود.
جمعه‌ي عزيز!

دوست دارم هفت نام زيبا براي رنگ‌هايت انتخاب کنم:  

1. روز شادي با خانواده
از شنبه تا پنجشنبه، اعضاي خانواده مشغول کارهاي خود هستند و فرصت زيادي ندارند تا مدّتي طولاني 
در کنار هم باشند؛ امّا وقتي تو مي‌آيي، همگي ساعت‌ها کنار هم جمع مي‌شويم؛ با هم حرف مي‌زنيم و 

شوخي مي‌کنيم. پيامبر خدا نيز سفارش کرده‌اند که خانواده‌‌ي خود را روز جمعه شادمان کنيد.

٢. روز نظافت و پاکيزگي
پيامبر خدا مي‌فرمايد: »روز جمعه حمّام برويد و غسل جمعه کنید؛ ناخن‌هايتان را کوتاه کنيد؛ عطر بزنيد 

و لباس‌هاي تميز و نو بپوشيد.«



4545



46

من از وقتي »غسل جمعه« راي اد گرفته‌ام، آن را انجام مي‌دهم؛ با اینکه زمان زيادي طول نمي‌كشد، ثواب 
بسياري دارد. 

وقتي براي غسل زير دوش مي‌روم؛ اوّل سر و گردنم را مي‌شويم؛ بعد سمت راست بدن و بعد سمت چپ 
بدنم را مي‌شويم، به طوری که آب به همه جای بدنم برسد.

3. روز عبادت و نماز جمعه 
خداي مهربان درکي ي از سوره‌هاي قرآن که اتفّاقاً به نام تو نيز هست، مؤمنان را به »نماز جمعه«  دعوت 

مي‌کند.
چه اجتماع با شکوهي! 

امام جمعه در دو خطبه‌‌ي نماز درباره‌ي دين و اخلاق سخن مي‌گويد و نمازگزاران را از اوضاع کشور و 
جهان اسلام باخبر مي‌کند. سپس نماز جمعه برپا مي‌شود و مردم در صف‌هاي به هم پيوسته، شانه به شانه‌ي 
هم عبادت مي‌کنند و در پايان، دسته جمعي دست به دعا برمي‌دارند و براي کشور عزيزمان و مسلمانان 

جهان دعا مي‌کنند.

٤. روز ديدار با خويشاوندان و عيادت از بيماران 
در طول هفته شايد نتوانيم به پدربزرگ و مادر بزرگي ا خويشاوندان و دوستان سري بزنيمي ا به عيادت 

بيماران برويم؛ امّا وقتي تو مهمان خانه‌هاي ما مي‌شوي، فرصت همه‌ي اين کارها فراهم است.  

5. روز نيکي
پيامبر خدا مي‌فرمايد: »ثواب کار نيک در روز جمعه چند برابر مي‌شود«. اگر در اين روز به دوستان و 

همسايگان کمک کنيمي ا به نيازمندان صدقه بدهيم، خداي مهربان پاداش چند برابر به ما مي‌دهد.

 6. روز  زيارت و صلوات 
وقتي تو از راه مي‌رسي،کي ي از بهترين فرصت‌ها براي زيارت و صلوات است. 

زيارت گاهي از نزديک انجام مي‌شود و گاهي از دور. زيارت از نزديک براي همه امکان پذير نيست؛ 
امّا زيارت از راه دور را همه مي‌توانند انجام دهند. ما مي‌توانيم هر زمان که بخواهيم از داخل خانه به 

پيامبر  خدا و امامان عزيز سلام دهيم؛ اين کار ساده نوعي زيارت است. 
فرستادن صلوات نيز از محبوب‌ترين عبادت‌هاي اين روز است.
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لَ اللهُ فَرَجَه(  7. روز امام زمان )عَجَّ
امام عزيزمان  مي‌شود، چشم   به   راه  که جمعه  بار  هر  کرد.  روز جمعه ظهور خواهد  در  ما  مهربان  امام 

هستيم و براي ديدن آفتاب رويش بي تاب مي‌شويم و براي آمدنش دعا مي‌کنيم.

جمعه‌ي عزيز! 
اگر چه بسياري از اين کارهاي ارزشمند را در روزهاي ديگر هم مي‌توان انجام داد، امّا وقتي تو به ديدار 

ما مي‌آيي و با ما همنشين مي‌شوي، فرصت و انگيز ه‌ي بيشتر ي براي انجام دادن اين کارها  داريم.

همين که خورشيد کم کم غروب مي‌کند و تو لحظه لحظه از ما جدا مي‌شوي، دلم برايت مي‌گيرد و براي 
ديدنِ دوباره‌ات چشم انتظار مي‌مانم!
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در كي نماز دو  ركعتيدر نماز جمعه

.                              خطبه و سخنراني ندارد. 	...........................................................

.    ......................................................                                        	 دو قنوت مي‌خوانيم.

.    ......................................................           	        در پايان ركعت اوّل، قنوت مي‌خوانيم.

و ......................................................... .	 مي‌خوانيم  قنوت  ابتدا  دوم،  ركعت  پايان  در 
سپس به ركوع مي‌رويم.

ك             املك نيد

باك م كمعلمّ خود، شكل خواندن نماز جمعه راك املك نيد:
.................... مي‌گويند.  براي مردم مي‌خواند،  را  نماز جمعه  بهك سيك ه  است.  نماز جمعه، دو ركعت 
امام جمعه ابتدا دو خطبه مي‌خواند و سپس همه براي خواندن نماز آماده مي‌شويم. در ركعت اوّل، نيّت 

مي‌كنيم و بعد از امام جمعه تكبيرهًْ الاحرام مي‌گویيم.ي عني مي‌گویيم: ................
سپس امام جمعه، حمد و ............ را مي‌خواند و ما ساكت هستيم و به آن گوش مي‌دهيم. آن‌گاه امام، 
دست‌ها را براي قنوت به آسمان بلند مي‌كند و دعا مي‌كند. ما نيز.......................... . سپس ركوع و دو 

............ را انجام مي‌دهيم.
به ركوع  امام جمعه  امام جمعه، حمد و سوره را مي‌خواند و ما ساكت هستيم. بعد  نيز  در ركعت دوم 

مي‌رود و ما نيز.............................................. .
امام جمعه بعد از ركوع مي‌ايستد؛ دست‌ها را براي قنوت بالا مي‌آورد و............................ . ما نيز قنوت 

می گیریم و دعا مي‌كنيم.
امام جمعه بعد از قنوت بلافاصله به سجده مي‌رود و ما نيز.............................................. . 

بعد از دو ................. مي‌نشينيم و ذكر تشهّد و .................. را همراه با امام جمعه مي‌خوانيم.

 بررسی کنید

با توجّه به آنچه خوانديد، چه تفاوتي ميان نماز جمعه و كي نماز دو  ركعتي هست؟
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       تدبرّ کنیم

اين آيه را بخوانيد.

به نظر شما، چرا به شركت در نماز جمعه، اين‌قدر سفارش شده است؟

     بگرد و پيداك ن

مراحل غسل را به ترتيب شماره گذاريك نید.
	

ايك سانيك ه ايمان آورده‌ايد، هنگاميك ه نماز جمعه برگزار مي‌شود به 
سوي آن بشتابيد.

لاةِ مِن يَومِ الـجُـمُـعَـةِ فَاسعَوا اِلیٰ ذِكـرِ اللّهِٰ يا اي  ُّـهَا الَّذينَ آمَـنوا اِذا نودِیَ للِصَّ

جمعه، 9
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   به کار ببندیم

با توجّه بهك ارهاي خوبيك ه بايد روز جمعه انجام دهيد، كي برنامه‌ي مناسب براي خودتان بنويسید.

	

          دعا کنیم

روزهاي جمعه، دعا مي‌كنمك ه...

نوع فعّاليت زمان رديف
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عطر اذان
            همخوانی کنیم

د �چ�ی �ی اذ�ان  �پ اره عطر  دو�ب
مد ماز� �آ �ت �ن

اره و�ق 		  دو�ب                           
کان

�ج�ش �ن
اره ز�ا ل�ب �گ 		                        دو�ب                                             

مد از� �آ �ی 					              صدای رز�ا و �ن                                                                   
د دلۀامان ن �که مس�ج �ی �ب �ب

ور  و سحر دارد
ای �ن 		  ص�ف                     

ز�ی �
ر �خ �نه ها   �ب �ی �ب �آ ط�ی

			      �خ                                         
ر دارد و �که ا�ث

�گ ن �ب 					               س�خ                                                                  
ا �ق �خوان �آ ط�به �ب اره �خ دو�ب

�یم ا�ش دا �ب ۀمان �خ 		    �که م�ی                    
ن

ک
ن وا � به س�خ اره ل�ب � 				       دو�ب                                    

�یم ا�ش ده رها �ب ر�ن ون �پ 						             �که �چ                                                        
و�ش

ا�گ �چه سرا�پ
�ن س�یم و غ� �ن

ی
ن
را� �ن

�ت س�خ
اره  و�ق 		                    دو�ب               

د رس�ی ن �ت من د�ی
اره د �ش 			      دو�ب                                    

ی
ن
ماع�ت روحا� ن ج� 					      	               ز�ا ا�ی                                               

ردوسی هادی �ف
               

                   با خانواده
نماز جمعه در شهر شما در چه مكاني بر گزار مي‌شود؟ .......................

نام امام جمعه‌ي شهر شما چيست؟ ......................
اگر خاطره‌اي از شركت در نماز جمعه داريد براي دوستانتان درك لاس تعريفك نيد.
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درس هشتم

دو نامه
امين با دقّت به حرف‌هاي آقا  معلمّ گوش مي‌داد. فرهاد از انتهاي کلاس با خشم به او زل زده بود و 

زير   لب غُرغُر مي‌کرد: 
حالا دوچرخه‌ي  مرا مي‌اندازي! حسابت را مي‌رسم! 

درس تمام شد. فرهاد برگه‌اي از دفترش کند و روي آن نوشت: 
»فکر نمی کردم این قدر حسود و کینه ای باشی و چشم دیدن دوچرخه ام را نداشته باشی...«

رضا که کنار فرهاد نشسته بود تا چشمش به برگه افتاد با تعجّب گفت: منظورت چهك سي است؟ 
همين امين؟!

فرهادگفت: هنوز او را نشناخته‌اي. به قيافه‌اش نگاه نکن، خيلي حسود است. امروز صبح که مي‌خواست 
دوچرخه‌اش را کنار ديوار بگذارد، دوچرخه‌ي مرا پرتك رد روي زمين! 

همين که زنگ تفريح را زدند، فرهاد برگه را جلوي امين انداخت و گفت: حالا خوب است دوچرخه‌ات 
مال خودت نيست! مال پسر عمويت است. خودش دوچرخه‌ي نو خريده و اين را بخشيده به تو! 

فرهاد با اخم به سوي درِ کلاس رفت؛ بعد سرش را بر گرداند و گفت: حالا نوبت دوچرخه‌ات است! 
امين سرش را پايين انداخت و چيزي نگفت. بچّه‌هاکي يکي ي از کلاس بيرون رفتند. امين تنها و 
غمگين، برگه را باز کرد و خواند؛ دلش گرفت؛ نزديک بود گريه‌اش بگيرد؛ کنار پنجره ايستاد؛ 

چشمش به فرهاد افتاد که با خشم به طرف دوچرخه‌‌ي او مي‌رفت...   .
به  فکر فرو رفت؛ برگه‌اي برداشت و چند جمله روي آن نوشت؛  سر جايش نشست؛ چند لحظه 
زنگ آخر با لبخند به طرف فرهاد رفت و برگه را به او داد. فرهاد با خشم برگه را مچاله کرد و دور 

انداخت.
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رضا خنده‌اش گرفت و گفت: اي بابا ! اوّل بخوان بعد دور بينداز! 
رضا برگه را در کيف فرهاد گذاشت.

فرهاد لبخند تمسخرآميزي زد و گفت: مي‌اندازمش دور!
فرهادي ادش رفت برگه را دور بيندازد. آخر شب، هنگامي که مي‌خواست کيفش 

را آماده کند، برگه را ديد؛ با اخم آن را برداشت.
-  حتماً چيزهايي نوشته تا جوابم را بدهد. برگه را با بي‌ميلي باز کرد: 

»به نام خدا. فرهادجان سلام! خيلي ببخشيد دوچرخه‌ات را انداختم. باور کن دست 
خودم نبود. دير به مدرسه رسيده بودم و مي‌خواستم سريع به کلاس بيايم. پايم به 

جَ كدوچرخه‌ات گير کرد و افتاد. همين!
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اگر دوچرخه‌ات آسيب ديده خسارتش را مي‌دهم. باور کن من، تو را دوست دارم. چند روز پيش دو تا 
از بچّه‌های کلاس می‌خواستند باد دوچرخه‌ات را خالی کنند تا تو را اذيت کنند؛ امّا من نگذاشتم.

راستيي ادت هست روز اوّل مدرسه، نصف ميوه‌ات را به من دادي. پسر، تو خيلي مهرباني!«.	
فرهاد مات و مبهوت به متن نامه نگاه مي‌کرد؛ آهي کشيد و به پنجره چشم دوخت.

امين در حياط قدم مي‌زد.
فرهاد با چشم‌هايي سرشار از شرم، نگاهي به او انداخت؛ 

نمي‌دانست چه کار کند؛ به طرف امين برودي ا خود را 
قايم کند تا نگاه امين به او نيفتد. 

او  طرف  به  و  زد  صدا  را  امين  بلند  صداي  با 
دويد...   .

                         برایم بگو

هر كياز اينك ارها درك دام رفتار شخصيت‌هاي داستان ديده مي‌شود؟

اينك ارهاي زشت، چه نتايجي مي‌تواند به دنبال داشته باشد؟

غیبت تهمت
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           بگرد و پیدا کن

مفهوم هر كي از آيات زير در رفتارك دام‌ كي  از شخصيت‌هاي داستان دیده می شود؟ به آن وصلك نید.

           گفت‌وگوك نيد

به نظر شما بهترين روش برخورد با کسي که پيش ما از ديگران بد گويي مي‌کند، چيست؟

فرهاد

امين

رضا

لا يَسـخَر قَومٌ مِن قَومٍ .... وَ لا تـَنابـَزوا باِلالَـقابِ

حجرات، 11
يكديگر را مسخره نكنيد....و القاب زشت رويي كديگر نگذاريد. 

وَ الـكاظِـميـنَ الغَيـظَ وَ الـعافيـنَ عَـنِ النّـاس

آل عمران، 134

)نيكوكارانك ساني هستند(ك ه خشم خود را فرو مي‌برند
 و خطاهاي ديگران را مي‌بخشند. 

وَ لا تـَعاوَنوا عَـلیَ الِاثـمِ وَ الـعُدوانِ

يا اي    ُّهَا الَّذينَ آمَنوُا اِجتنَبِوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بعَضَ الظَّنِّ اِثمٌ

مائده، 2
درك ارهاي بد، بهي كديگرك م كنكنيد.

ايك سانيك ه ايمان آورديد! از بسياري از گمان‌ها بپرهيزيد؛
                    حجرات، 12چراك ه بعضي از گمان‌ها گناه است‏.



دوست دارم زبان من دیگران را اذیت نکند؛ 

بنابراین ...
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       به کار ببندیم

             ایستگاه فکر

 اگرك سي لقب زشتي به من نسبت دهد، ..................................................................................
.  ............................................................

 اگر عيبي ا اشتباهي در رفتاري كي از دوستانم باشد، ..............................................................
.................................................................................................................................................
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               کامل کنید

چهك ارهايي را خدا نمي‌پسندد؟ 
آن ها را رنگ آميزيك نید.

تهمت 
دعوا شکرگزار بودنزدن

کردن با 
دیگران

سخن 
خوب 
گفتن

ناشُکر 
بودن

نرم و خوب سخن سلام کردنراست گویی
گفتن

بدگویی
کردن از
دیگران

دعا 
برای

دیگران

سخن 
بیهوده
گفتن

با   ادب 
بودن

طعنه 
با ادب زدن

سخن 
گفتن

دنبال
عیب

دیگران
بودن و

عیب جویی
کردن

پرخاش
نکردن
به

دیگران

افُ
گفتن
به پدر
و

مادر

دروغ گفتن

خبرچینی
کردن

تشویق کردن ظالمحمایت از مظلومعصبانی نشدن

مسخره
کردن

تشکر از 
دیگران

القاب
زشت
به کار
بردن

خبرچینی نکردنعیب جویی نکردن

»بدترين مردم نزد خداك سي استك ه
مردم از شرّ ............. او در امان نيستند.«

احترام 
جواببه دیگران

 سلام  دادن

       ایستگاه خلّقیت

اگر من به جاي فرهاد بودم....
اگر من به جاي رضا بودم....

اگر شما به جايي كي از دو شخصيت داستان )فرهادي ا رضا( بوديد، چه مي‌كرديد؟
پاسخ خود را به صورت نمايش خلّق درك لاس بازيك نيد.

كلمه ی مشاهده شده را در جاي خالي قرار دهيد:
امام صادق عليه السّلام: 
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باز آن روز زيبا از راه رسيده است... 
سلام و ديده بوسي و تبريک و هديه و شادي؛

زمزمه ي ذکر زيباي »يا اميرالمؤمنين«؛ 
ديدار با سادات و سلام و صلوات!

پير و جوان و کوچک و بزرگ، همه شادمان‌ هستند.
همه، دست در دست هم تلاش مي‌کنند تاي اد آن روز بزرگ را زنده نگه دارند.
چه جشن باصفايي! آسمان سراپا غرق نور است و زمين سراسر غرق سرور!

هر سال اين جشن برپا مي‌شود.
از آن روز، که آن ماجرا اتفّاق افتاد تا الان بيش از هزار و چهارصد بار است که اين جشن زيبا را ديده‌ام.
چه روز بزرگ و بي‌نظيري بود! تک تک صحنه‌هايش در برابر چشمانم است!

درس نهم

يک جهان جشن!
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انگار ديروز بود!
 نه!  انگار همين امروز است که اين ماجرا دارد اتفّاق مي‌افتد: 

من در وسط آسمان هستم و با تمام توان مي‌تابم. 
سال دهم هجري است؛ ماه ذي الحجه، روز هجدهم ماه.

پيامبر و يارانش شادمان از انجام دادن مراسم نوراني حج به سوي مدينه باز مي‌گردند. 
کاروان‌ها به منطقه ی غدير خم رسيده‌اند و کم کم مي خواهند از هم جدا شوند. 

در همين لحظه پيامبر خدا فرمان توقّف مي‌دهد و مي‌فرمايد: 
»آن ها که جلوتر رفته‌اند، بر گردند. صبر مي‌كنيم تا آن ها که نرسيده‌اند، برسند!« 

حاجيان شگفت‌زده به يکديگر نگاه مي‌کنند.
- چه شده است؟ اين همه حاجي بايستند؟ آن هم در اين هواي گرم و سوزان!

کم کم خبر همه جا مي‌پيچد.
- پيامبر خدا مي‌خواهند مطالب مهمّي را بيان کنند.

نماز جماعت ظهر برپا مي‌شود؛ چه نماز پرخاطره‌اي! 
به دستور پيامبر از جهاز١ شتران، منبري بزرگ ساخته مي‌شود.

پيامبر خدا بر منبر مي‌ايستد و سخنراني خويش را آغاز مي‌كند. علي ابن ابي‌طالب نيز در کنار پيامبر 
ايستاده است. 

همه او را مي شناسند و فداکاري هايش را بارها ديده‌اند. 
من هم بارها او را ديده‌ام: 

از آن آغازك ه دیوار خانه‌يك عبه در برابر مادرش شكافته شد و او درك عبه به دنيا آمد.
از آن هنگامك ه در بالاي کوه نور در غار حرا همراه پيامبر خدا مشغول عبادت بود. 

از زمانيك ه در کنار کعبه تنها مردي بود که در سنّ نوجواني پشت سر پيامبر نماز مي‌خواند. 
در آن زمانك ه در روز فتح مکّه، روي دوش پيامبر رفت و بت‌ها را از بالاي کعبه پايين انداخت.

...

مردم با شور و هيجان به پيامبر چشم دوخته‌اند و گوش مي‌کنند.
پيامبر مطالبي بسيار مهم و ارزشمند براي مردم بيان مي‌کند؛ سپس با صدايي بلند خطاب مي‌كند:

خداوند، جبرئيل امين را به سوي من فرستاد و فرمود:

سولُ بـَلِّـغ ما اُنـزِلَ اِليَـكَ مِن رَبِّـك يا ا  يُّـهَا الرَّ
اي رسول خدا آنچه از سوي پرورد گارت بر تو نازل شده است براي مردم

 بيان کنك ه اگر بيان نکني، رسالتت را انجام نداده‌اي.
١ــ وسیله ای که برای حمل باری ا انسان روی شتر می بندند.
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و بعد دست علي عليه السّلام را در دست مي‌گيرد و بالا مي‌آورد و با صدايي بلند مي‌گويد:  

مَن کُنـتُ مَولاهُ فَـهـذا عَـلـِیٌّ مَولاهَُ

هر کسي من رهبر و سرپرست او هستم، اين علي، رهبر و سرپرست اوست.
سپس پيامبر خدا دست به دعا برمي‌دارد:

»پروردگارا! با دوستان علي دوست باش و با دشمنان او دشمنيك ن؛ پروردگاراي اران علي 
راي اريك ن و بدخواهان او را خوار گردان«. 

گل‌هاي لبخند بر لب همه مي‌رويد!
مردم دسته دسته جلو مي‌آيند و با جانشين پيامبر بيعت مي‌کنند. 

در همين لحظه جبرئيلِ امين خدمت پيامبر خدا رسيد و اين آيه را هديه آورد: 

»امروز دين شما را کامل، و نعمت را بر شما تمام کردم و
 اسلام را به عنوان آیين جاويدان شما پسنديدم«.

حاجيان کم کم از هم خداحافظي مي‌کنند و شادمان و شتابان به سوي شهرهايشان مي‌روند. 
و من چقدر خوشحالم که هم شاهد روز غدير بوده‌ام 

و هم در تمام جشن‌هاي غدير نورافشاني مي‌کنم. 

َْ



62

         برایم بگو

با شنيدن نام عيد غدير به ياد چه چيزهايی مي‌افتيد؟ چرا؟ آن ها را يادداشتك نید.

       همخوانی کنیم

بهك م كآموزگار، شعر  زير را درك لاس بخوانيد.

                                                                                                                                                                خورشيد و ماه
ا �ب �ي و�ب  و ز� ِ �خ ن روز� ی	       �آ

ن
سما� ِ �آ ن روز� �آ

ان صحرا ا هم، م�ي �ب د	 ود�ن د و ماه �ب �ي ور�ش �خ

د ود�ن گاه �ب ر�ق �ن �غ اره	 سمان س�ت �ك �آ �ي

د ود�ن د و ماه �ب �ي ور�ش �خ   ق، دورِ	 و� ور و �ش ا �ش �ب

د �ي ور�ش رمِ �خ
گ

در دس�تِ � ا	 �ب �ي �ك دس�تِ ماهِ ز� �ي

د �ي �ش ان در�خ �ش ما�ن �چ�ش ا ره	 ر ز�ا س�ت ا�ت �ب �ي ز�
ن اس�ت ر�ي ۀ�ت ن ماه �ب :   	                                               ا�ي �ت �ف ان �گ د مۀر�ب �ي ور�ش                                    �خ

ن اس�ت �ي ان هم د�ت �ي ور�ش م	         �خ
ا�ش �ب ی �كه من �ن روز�

د �ي و�ش مه �ج د �چ�ش �ن ما�ن اره‌ها  هم	 م س�ت
�چ�ش

د �ي ور�ش ر ماه  و �خ صو�ي
ود    	  �ت ان �ب م�ش ا�ب �چ�ش در �ق

ی
ن
را� دمحمّدمۀا�ج س�يّ 							     
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می رود،  مسافرت  به  کوتاهی  مدّت  برای  وقتی  ما  مدرسه ی  مدیر 
به کارهای  او  مانند  تا  تعیین می کند  به جای خود  را  معاون مدرسه 

مدرسه رسیدگی کند و بی نظمی در مدرسه به وجود نیاید.

بزرگ ترم  به خواهر  از خانه خارج شود،  مدّتی  برای  وقتی می خواهد  مادرم 
سفارش می کند مانند او به امور منزل و کارهای من و برادر کوچکم رسیدگی 

کند تا مشکلی برای ما  به  وجود نیاید.

     گفت وگو کنید

این عبارت ها را بخوانید.

با توجّه به آنچه خواندیم، فکر می کنید چرا لازم بود پیامبر اسلام برای خود جانشینی انتخاب کند؟

              ايستگاه فكر

داستان را بخوانيد و به سؤال پاسخ دهيد:
آيه‌اي نازل شد:

                                                 وَ اَنـذِر عَشيـرَتـَكَ الَاقـرَبيـنَ 
                                  شعراء، 214

پیامبر اسلام صلیّ الله علیه و آله فرماني افته بود تا خويشاوندان نزد كيخود را به دين اسلام دعوتك ند؛ 
آن ها را به مهماني دعوتك رد؛ بعد از ناهار و پذيرايي رو به آن هاك رد و گفت: من براي شما بهترين 
دين را آورده‌ام. من خوبي شما را مي‌خواهم. پروردگار به من دستور داده است تا شما را به سوي او 

هدايتك نم.ك دام كي از شما مرا در اين راهك م كمي‌كند تا جانشين من در بين شما باشد؟
در اين ميان جز كي نوجوان چيزي نگفت...  . آن نوجوان حضرت علی علیه السّلام بود.

چه ارتباطي ميان اين داستان و اين جمله پيامبر هستك ه فرمود: 

                                                   مَن کُنـتُ مَولاهُ فَـهٰـذا عَلـِیٌّ مَولاهُ
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          ببین و بگو

هر آيه بهك دام تصوير مربوط است؟

تمَمتُ عَليَكُم نعِمَتی‏  اَليَومَ اَكمَلتُ لكَُم دينكَُم وَ اََ
امروز دين شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم.

مائده، 3

وَ يُطعِمونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّه ی مِسكينًا وَ يَتيمًا وَ اَسيرًا 
غذاي خود را با اینکه به آن نياز داشتند، به فقير و يتيم و 

فرد گرفتاري بخشيدند.
انسان، 8

اِنَّما وَليُِّكُمُ اللّهُٰ وَ رَ‌سولُهُ وَالَّذِينَ آمَنوا الَّذينَ يُقِيمُونَ 
كاةَ وَ هُم ر‌اكعُِونَ لَةَ وَيُؤتونَ الزَّ الصَّ

سرپرست شما، تنها خداست و پيامبر او و مؤمناني که نماز را 
برپا می‌دارند و در حال رکوع به نيازمندان مي‌بخشند.

مائده، 55
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          به کار ببندیم

همراه با دوستانم براي عيد غدير جشني باشكوه در مدرسهي ا محلهّ بر گزار مي‌كنيم.

  حالاك كي ارت دعوت درستك نید؛ برنامه‌هاي جشن را در آن بنويسید و دوستانتان را به جشن 
دعوتك نید.

  خاطرات خودتان را از شركت در مراسم جشن غديري ا ديدار سادات در اين روز براي دوستانتان 
تعريفك نید.

                           با خانواده

  درباره ی آداب روز عيد غدير تحقيقك نید و براي دوستانتان درك لاس بخوانید.

بر گزاري اين جشن زيبا چه مراحلي دارد؟
.  ............................................................................................................ 	.1
.  ............................................................................................................ 	.2
.  ............................................................................................................ 	.3

چه وظايفي تعيين مي‌شود؟
.  ............................................................................................................ 	.1
.  ............................................................................................................ 	.2
.  ............................................................................................................ 	.3

برنامه‌هاي جشن ما چيست؟
.  ............................................................................................................ 	.1
.  ............................................................................................................ 	.2
.  ............................................................................................................ 	.3
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درس دهم

در ساحل دجله  

دو روز است که به سامرا آمده‌ايم؛
در اين دو روز، چند نوبت مرقد شريف امام هادي و امام حسن عسکري عليهما السّلام را زيارت کرده، 
و در صحن با صفايشان نماز خوانده‌ايم و حالا کنار رود پر خروش دجله آمده‌ايم تا در ساحلش  قدم 

بزنيم. 
پدرم با دقّت به دو طرف دجله نگاه مي‌كند و به افق‌هاي دور چشم مي‌دوزد و بعد سرش را تکان 

مي‌دهد: 
- نه! هيچ نشاني از آن شکوه شاهانه نمي‌بينم!

من که از کنجکاوي پدرم تعجّب کرده‌ام، مي‌پرسم: منظور شما چيست؟ به   دنبال چه مي‌گرديد؟
- قصرهاي حاکمان عبّاسي! هر چه جست‌وجو مي‌كنم، نشاني از آن ها نمي‌بينم.

پدرم بهك تابيك ه در دست دارد، اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد:
و  حاکمان  است.  بوده  عبّاسي  حاکمان  پايتخت  سال  پنج  و  پنجاه  سامرا  که  خوانده‌ام  کتاب  اين  در 
و  پيوسته  هم  به  قصرهايي  داشته‌اند؛  دجله  کنار  در  زيادي  قصرهاي  آن ها  درباريان  و  فرزندانشان 
و  گران‌قيمت  وسايل  با  نگار  و  نقش  از  پر  و  آراسته  دجله!ك اخ‌هايي  ساحل  سوي  دو  در  تو    در   تو 

سفره‌هاي رنگارنگ... .
امّا الان هيچ نشاني از آن ها نيست!

من هم مانند پدرم با کنجکاوي به اطراف دجله نگاه مي‌كنم و به زمين‌هاي خالي چشم مي‌دوزم!
در اين هنگام پدرم با دست به گنبد امام هادي و امام حسن عسکري عليهما السّلام اشاره مي‌كند و 

مي‌گويد: 
بني عبّاس با آن همه قدرت و ثروت فراموش شدند و کسي از آن ها به نيکيي اد نمي‌کند، ولي مرقد 
نوراني امام هادي و فرزند عزيزش را ببين؛ زائران مثل پرستو از همه جاي دنيا عاشقانه به سويشان 

پر مي‌کشند.
کنار دجله مي‌نشينيم. غرق تماشاي آب‌هاي خروشان مي‌شوم. حرف‌هاي پدرم مرا به فکر فرو مي‌برد. 
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با خودم مي‌گويم هر طور شده بايد راز اين جريان را بفهمم که چرا امام هادي 
قدر  اين  عليهما السّلام  عسکري  حسن  امام  عزيزش  فرزند  و 
مورد توجّه مردم هستند ولي حاکمان عبّاسي فراموش شده‌اند.

كتابي راك ه پدرم با خود به همراه دارد مي‌گيرم و به سوي حرم 
راه مي‌افتيم.

از  وارد صحن مي‌شويم و سلام مي‌دهيم. من در گوشه‌اي 
ورق  را  اشتياقك تاب  و  علاقه  با  و  مي‌نشينم  صحن 

مي‌زنم.ك تابي است درباره‌ي تاريخ زندگي امام 
زندگي  داستان‌هاي  و  عليه السّلام  هادي 

ايشان.
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در  را  عليه السّالم  جـواد  امـام  گرامـي‌اش  پـدر 
امـام هـادي  بـه شـهادت رسـاندند و  اوج جوانـي 
عليه السّالم بـا اينکه سـنّش هنـوز بـه نوجواني هم 

نرسـيده بـود، امـام و پيشـواي مـردم شـد.
درس  پـدرش  شـاگردان  بـه  پيامبـر  مسـجد  در 
مـي‌داد. خيلي از مردم، مخصوصـاً آن هايي که امام 
را نمي‌شـناختند بـا تعجّـب او را نـگاه مي‌کردنـد: 

- عجب نوجوان باهوش و با استعدادي!
از  همـه  کـه  کـرد  تربيـت  زيـادي  شـاگردان  او 
مشـهورترين  از  کي ـي  شـدند. بـزرگ  عالمـان 
حسـني  عبدالعظيـم  حضـرت  ايشـان،  شـاگردان 

دارد.  قـرار  شـهرري  در  حرمـش  کـه  اسـت 

هـادي  امـام  بـه  مـردم  مي‌دانسـت  متـوكّلك ـه 
همدلـي  و  اتحّـاد  از  و  دارنـد  علاقـه  عليه السّالم 
ميان ايشـان مي‌ترسـيد، دسـتور داد امـام را با زور 
و اجبـار از مدينـه بـه سـامرا بياورنـد. امـام هـادي 
عليه السّالم، سـال‌هاي سـال در سـامرا  در نهايـت 
سـختي زندگـي کـرد. متـوکّل هميشـه امـام عزيـز 
را زيـر نظـر داشـت و بارهـا دسـتور داد شـبانه بـه 
خانـه‌ي امـام بريزنـد و خانـه‌اش را بازرسـي کنند. 
او حتّـي بـه ايـن هم بسـنده نکـرد و دسـتور داد تا 

مدّتـي امـام را در زنـدان نگه دارنـد! 
امـام بـا همـه‌ي سـختي‌ها و رنج‌هـا از راهنمايـي و 
ارشـاد مـردم دسـت برنداشـت و از راه ديدارهاي 
مخفيانـه و نامـه نـگاري بـا مـردم ارتبـاط داشـت 
خويـش  دلسـوزانه‌ي  هدايت‌هـاي  از  را  آن هـا  و 

مي‌سـاخت. بهره‌منـد 
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..................................................................................................................  

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................

مي‌آمد،  ايشان  خانه‌ي  به  نيازمندي  وقتي 
مهربان  امام  بگويد،  سخني  اينکه  از  قبل 
بتواند  که  زياد  آن‌قدر  مي‌کرد؛  کمک  او  به 

کند. برطرف  را  مشکلش 
مبتلا  شديدي  بيماري  به  دوستانش  از  کيي 
هرچه  امّا  نوشت.  دارو  برايش  پزشک  شد. 
جست‌وجوك ردند، دارويش را پيدا نکردند. 
فهميد  که  همين  عليه السّلام  هادي  امام 
دوستش به دارو نياز دارد به دنبال تهيه‌ي آن 
دارو رفت؛ آن را پيدا کرد و براي دوستش 

فرستاد.

هر چه بيشتر مي‌خواندم، علاقه‌ام به اين امام عزيز بيشتر مي‌شد. 
چه انسان بزرگ و بي‌نظيري!

 در روزگاري که حاکمان ستمگر، حقّ مردم را پايمال مي‌کردند
و در قصرهاي با شکوهشان سفره‌هاي رنگارنگ مي‌انداختند

و خزانه‌هايشان را از سکّه‌هاي طلا لبريز مي‌کردند، 
خانه‌ي ساده‌ي امام هادي عليه السّلام تنها نقطه‌ي اميد مردم بود.

                 برایم بگو

به نظر شما زیباترین قسمت داستان کجا بود؟ چرا؟ 

يک بار گوسفندان زيادي خريد و همراهکي ي 
ازي ارانش آن ها را به چَرا بردند. در بازگشت، 
امام  دوست  از  مردم  نبود.  گلهّ  از  خبري 

پرسيدند: پس گوسفندان چه شدند؟ 
نيازمند  مردمش  که  برديم  جايي  به  را  گلهّ   -
تقسيم  آن ها  ميان  را  گوسفندان  امام  بودند. 

کرد.
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     بررسی کنید

با توجّه به متن درس، چند نمونه از ويژگي‌هاي امام هادي عليه السّلام را بنويسید.

دوست داريدك دام‌ي كاز اين ويژگي‌ها را شما هم داشته باشيد؟

             ایستگاه فکر

مجري اخبار اعلام کرد: 
»قهرمان معلول ايراني، امروز نشان‌هاي طلاي خود را به بيماران نيازمند اهدا کرد.«

به نظر شما اين رفتار با کدام‌يک از داستان‌هاي درس ارتباط دارد؟
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...ك          املك نيد 

   

 

          گفت وگو کنید

از اين نوشته، چه برداشتي داريد؟ با دوستانتان در گروه گفت وگو کنید.
         

ای امام مهربانم! شما وقتی می فهمیدی یکی از دوستانت  مشکلی 

دارد یا به چیزی نیاز دارد

با اینکه دشمنانت دوست نداشتند

دوست دارم من هم مانند شما 

ای کاش در آن روزها پیش شما بودم و 

چه دوران سخت و خفقاني بود!
را  عليه السّلام  هادي  امام  بزرگ  جدّ  عليه السّلام،  حسين  امام  مرقد  ل،  متوکِّ
تخريب کرد؛ عدّه ی زیادی از نسل پيامبر و دوستان ايشان را به زندان انداخت؛ 
به شاعران پول زيادي مي‌داد تا در شعرهاي خود به امامان بي‌احترامي کنند؛ 
هادي  امام  دائماً  و  مي‌کرد  خود  را صرف خوش‌گذراني  مسلمانان  بيت المال 
عليه السّلام را مورد آزار و اذيت قرار مي‌داد. ولي امام که نوجواني بيش نبود با 

توکّل به خداوند از تلاش و راهنمايي مردم دست برنداشت. 
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             تدبرّ کنیم

این سخن از امام هادی علیه السّلام و داستانی را که در ادامه آمده است، بخوانید.

امام هادي عليه السّلام:  به جاي اینکه براي عدم موفّقيت‌هاي گذشته حسرت 
و اندوه بخوري، با داشتن تصميم و اراده‌ي قوي، آن ها را جبرانك ن.

با توجّه به سخن امام هادی علیه السّلام، داستان را در چند سطر ادامه دهید.
آیا نمونه ای شبیه به آنچه خواندید در زندگی خود یا اطرافیانتان سراغ دارید؟ آن را در کلاس برای 

دوستانتان بازگو کنید.

دو ماه است برای شرکت در مسابقات علمی مدرسه خود را آماده 

بچّه ها آماده و سرحال در  می کنم. روز مسابقه فرا می رسد. همه ی 

سالن مدرسه حاضر می شوند. مسابقات 3 ساعت به طول می انجامد و 

نزدیک ظهر به پایان می رسد ...

روز موعود فرا می رسد. قرار است افراد برتر معرّفی شوند.

نام افراد اوّل تا سوم خوانده می شود؛ امّا ...

خدایا! چرا من انتخاب نشدم؟

با ناراحتی در گوشه ی حیاط نشستم و به فکر فرو رفتم؛ با خود فکر 

کردم	
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خليفه ی ستمگرمحلّ شهادت
امام هادي
 عليه السّلام

امام جواد
عليه السّلام

امام حسن عسکري
      عليه السّلام

يكي از شاگردان امام دهم نام پدر نام فرزند

متوكّلعبدالعظيم حسنيسامرا

روز شهادت: ............................ روز تولدّ: .................................... 

           بگرد و پیدا کن

كدام‌يک از خانه‌هاي جدول زير باکي ديگر مرتبط است؟ آن ها راي ک‌ رنگ کنید.

                           با خانواده

تاريخ تولدّ و شهادت امام هادي عليه السّلام را از روي تقويم پيداك نید و آن را در اينجا بنويسید.
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درس  یازدهم

سروِ سر    بلند سامرا

 

نام  زيبايت را بارها شنيده‌ام. 
همان نامي که پيامبر خدا براي اوّلين نوه ی عزيزش گذاشت: 

»حسن«.
در مدينه به دنيا آمدي؛ شهر زيباي پيامبر. 
از کودکيي ار و همراه پدر گرامي‌ات بودي. 

حکومت  که  را   سختي‌هايي 
ستمگر عبّاسي براي او 
چشم  با  مي‌کرد  ايجاد 

خويش مي‌ديدي؛ 
خانه،  به  آوردن  هجوم 

بازرسي کردن و به هم ريختن خانه و ... .
پدرت امام هادي عليه السّلام خيلي دوستت داشت و 

تو را چه قدر خوب تربيت کرد تا راهش را ادامه بدهي و پرچم 
هدايت مردم را به دوش بگيري. 

 

خليفه‌ي عبّاسي در سامرا در کاخي بزرگ بر تختِ قدرت تکيه زده بود. او نمي‌توانست پدرت را تحمّل 
کند و نمي‌خواست او را آزاد بگذارد.

خليفه دستور داد تا پدر بزرگوارت را با زور و اجبار از مدينه به سامرا بياورند و شما نيز در کنار او بودي؛ 
چه جدايي تلخي! 

سال‌ها پيش حاکمان ستمگر عبّاسي، نياکان پا کشما را نيز به زور از شهر مدينه بردند؛
 امام کاظم عليه السّلام را به بغداد،  امام رضا عليه السّلام  را به خراسان  و شما و پدرت را به سامرا. 

منطقه‌ي  »عسکر«ي عني  محلهّ‌ي  در  را  شما  بلکه  نبوديد؛  آرام  و  امن  جايي  در  رسيديد  سامرا  به  وقتي 
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و  لشکريان  اسب‌هاي  شيهه‌ي  صداي  هميشه  که  جايي  دادند؛  سكونت  نظاميان 
گوش  به  نيزه‌ها  و  شمشيرها  و  سربازان  چکمه‌هاي  صداي  و  فرماندهان  فرياد 

مي‌رسيد. حاکمان عبّاسی مي‌خواستند هميشه زير نظرشان باشيد. 

پدرت را در سامرا به زندان انداختند و شما در سنّ نوجواني جاي خالي‌ او را پرکردي. 
هم مراقب مادر و خانواده‌ات بودي و هم مربيّ و راهنماي مردم.

همين که بهار جواني‌ات آغاز شد، پدرت را به شهادت رساندند و شما جانشين او و امام مردم شدي.
از همان اوّلين روزهايي که به امامت رسيدي، آزار و اذیت‌هاي حکومت شديدتر شد! 

جاسوس و مأمور اطراف خانه‌ات گذاشتند تا دوستانت را شناسايي کنند.
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ياران و دوستانت را دستگير مي‌کردند و به زندان مي‌انداختندي ا شهيد مي‌کردند.
شما مخفيانه برايشان نوشتي: »وقتي مرا در ميان شهر مي‌بينيد به من سلام ندهيد و با دست به من اشاره 

نکنيد که جانتان در خطر است.«  
آه چه قدر جانسوز بود چهره‌ي درخشان شما را ديدن و سلام را فرو بردن! 

حتّي حاضرنشدند در منطقه ی نا آرامِ »عسکر« بماني. 
هر خليفه‌اي به قدرت مي‌رسيد، دستور مي‌داد شما را دستگير کنند و به زندان بيندازند؛ زندان‌هايي تنگ 

و تاريک! 
و  بودي. روزها روزه مي‌گرفتي  با  خداي خويش  نياز  و  راز  نيز مثل هميشه مشغول  امّا شما درزندان 
شب‌ها غرق نيايش بودي. شما آن‌قدر مهربان بودي که هنگام افطار، مأموران زندان را به سفره‌ي ساده‌ي 

خويش دعوت مي‌کردي.
همين اخلاق خوب و بي‌نظير باعث شد تا  مأموران زندان به شما علاقه‌مند شوند.

عباّسيان عاجز و درمانده شده بودند! با اينکه بدترين افراد را به کار گرفتند تا شما را بيازارند، امّا در 
مدّتي کوتاه آن ها شيفته‌ي اخلاق شما مي‌شدند.

با وجود همه‌ي ستم‌ها و سختي‌ها، باز از هدايت مردم دست نکشيدي. مخفيانه براي مردم نامه مي‌نوشتي 
و  با کلمات نوراني و اميد بخش، نور ايمان را در دلشان زنده نگه مي‌داشتي. 

شما سرو سربلندي بودي که مردم ستمديده‌ي سامرا مي‌توانستند در سايه‌‌ي پر مهرش، آرام گيرند.

76
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           برایم بگو

اين درس درباره یك دام امام ما است؟
با توجّه به داستان درس، صفت‌ها و ويژگي‌هاي ايشان را بنويسید.

 

فكر مي‌كنيدك دام‌ كياز آن ها در رفتار شما نيز ديده مي‌شود؟

              گفت‌وگو کنید

چرا خليفه‌ي عبّاسي از آزادی امام حسن عسكري عليه السّلام  و ارتباط او با مردم مي‌ترسيد؟

                تدبرّ کنیم

این سخن از امام حسن عسکری علیه السّلام را بخوانید.

چه ارتباطی میان این سخن و این جمله وجود دارد: »همیشه نیمه ی پر لیوان را ببین.«

بهترين دوست توك سي استك ه اشتباه تو را فراموشك ند 
و نيكي تو را ازي اد نبرد.
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          کامل کنيد 

 اگر من به زيارت امام هادي عليه السّلام و امام حسن عسكري عليه السّلام در سامرا بروم .............

............................................................................................................................................................
. ............................................................................................

 به نظر من چيزيك ه باعث مي‌شد امام حسن عسکري عليه السّلام در زندان هاي تنگ و تار كي
اميدوار باشد اين بودك ه .......................................................................................................................

. ...........................................................................................

       ايستگاه فكر

متن زیر را بخوانید.

این متن به کدام ویژگی امام حسن عسکری علیه السّلام اشاره می کند؟
فکر می کنید چرا ایشان از این ویژگی برخوردار بودند؟

 
سال ها بود که در خانه ی امام حسن عسکری علیه السّلام مشغول به خدمت بودم.
روزی امام، مهمانی از کشور روم داشت. او با امام به زبان رومی سخن می گفت 
و پاسخ می شنید. بسیار تعجّب کردم. امام حسن عسکری علیه السّلام در مدینه 

به دنیا آمده بود؛ پس چگونه این اندازه به زبان رومی مسلطّ بود؟
و  زبان  فارس  مهمانانی  ایشان  و  بودم  امام  بار دیگر در خدمت  روزها گذشت، 
تر کزبان داشت. در نهایت تعجّب دیدم امام با هر کدام به زبان خودشان سخن 

می گوید. از آنچه مشاهده می کردم، حیرت زده شده بودم ...
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                          با خانواده

باك م كاعضاي خانواده درباره ي اين تصاوير، متنيك وتاه بنويسید و در کلاس بخوانید.

اطّلاعات زیر را درباره‌ي زندگي امام حسن عسکري عليه السّلام جمع آوريك نيد و بهك لاس 
گزارش دهيد.

محلّ تولدّ: 					    نام:
نام پدر بزرگ: 					    نام پدر:

شهرهاييك ه در آن زندگيك رده‌اند:  				   مدّت امامت:
محلّ دفن: 				   دشمنان ايشان:

١٣٨١ هجری شمسی

1384 هجری شمسی

1393 هجری شمسی
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درس  دوازدهم 

خورشيدپشت ابر 

ماه در ميان آسمان نور افشاني مي‌کرد.
سامرا سراسر سکوت بود و خانه‌ي امام حسن عسکري عليه السّلام سراپا انتظار! 

فرشته‌ها چشم انتظار ولادت نوزادي بودند که برگزيده‌ي خدا بود. 
خليفه‌ي عبّاسي در کاخ خفته بود و وحشت از تولدّ نوزادي که بساط او را بر هم مي‌زند، آرامشش را 

آشفته، و خوابش را غرق در کابوس کرده بود.
به سربازان و جاسوسانش گفته بود: »يک لحظه هم از خانه‌ي حسن بن علي - امام عسکري عليه السّلام  - 

چشم بر نداريد! 
همين که زني بارداري ا زني را با نوزادي شيرخوار ديديد، دستگير کنيد و به دربار بياوريد!«

اين وحشت و نگراني، کابوسي بود که بر سر همه‌ي خلفاي عبّاسي سايه انداخته بود. همه مي‌دانستند که 
روزي فرزندي از نسل پيامبر به دنيا خواهد آمد که اميد مظلومان است و دشمن ظالمان؛ به همين دلیل 

هميشه خانه‌ي امامان عزيز را زير نظر داشتند.
امام حسن عسکري عليه السّلام و همسر گرامي او  نرجس و حکيمه خاتون - عمّه‌ي  امام- در خانه بودند. 

حکيمه خاتون بانويي دانا و بزرگوار و دختر امام جواد عليه السّلام بود.
حکيمه خاتون نرجس را بسيار دوست داشت و او را زير نظر خود تربيت کرده بود. 

امام حسن عسکري عليه السّلام به ايشان گفته بود: »عمّه جان! به خانه‌ي ما بيا و در کنار نرجس بمان؛ زيرا 
امشب جانشين من به دنيا خواهد آمد و خدا تو را با ديدن او شاد خواهدکرد.« 

نزديک سحر بود و نرجس غرق نيايش و ستايش خداي مهربان. 
ثانيه‌ها به سختي سپري مي‌شد...

سرانجام زمان موعود فرا رسيد. خانه‌ي امام نورباران شد و چشمان نرجس از شوق مثل ستاره درخشيد.

نوزاد عزيز نرجس لبخند زد و با لبخندش دل مادرش را، که از نگراني سرشار بود، از نشاط لبریز کرد.
اذان، و در گوش  امام حسن عسکري عليه السّلام، فرزندش را در آغوش گرفت و در گوش راستش 

چپش اقامه گفت.
فرزند عزيز امام، دور از نگاه نگهبانان و جاسوسان خليفه‌ي عبّاسي به دنيا آمد.

خليفه‌ي عبّاسي به خيال خام خويش فکر مي‌کرد، مي‌تواند از تولدّ اين نوزاد جلوگيري کند. 
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او نيز راه باطل فرعون مصر را پيمود و نمي‌دانست همان خدايي که حضرت موسي� را از دست فرعون 
نجات داد، فرزند امام حسن عسکري عليه السّلام را نيز از آسيب خليفه‌ي عبّاسي در امان نگه مي‌دارد.

حضرت مهدي عليه السّلام در سال 255 هجري به دنيا آمد.
او دوازدهمين امام، چهاردهمين معصوم1  و آخرين جانشين پيامبر خداست.

پيامبر خدا درباره‌ي او فرموده است: 
»مهدي از خاندان من و از اهل بيت من است. نام او مثل نام من است. او شبيه‌ترين مردم به من است از جهت 

گفتار و رفتار و رُخسار«. 
»مهدی«، »منصور« و »ولی عصر« از لقب های مشهور امام زمان علیه السّلام است. مشهورترين لقب او »قائم« است 

به معني »قيام کننده«. حضرت مهدي عليه السّلام بزرگ‌ترين قيام را در دنيا انجام خواهد داد. 
رسول خدا صليّ الله عليه و آله مژده داده است:

»او روزي ظهور مي‌کند و دنيا را پر از عدالت خواهد کرد، در حاليك ه ظلم و ستم آن را فرا گرفته است.«
با اين حال، مردم در زمان غيبت نيز مي‌توانند از حضرت مهدي عجّلَ اللهُ فَرَجَه٢ بهره‌مند گردند. پيامبر اسلام 

مي‌فرمايد: 
»مردم هنگام غيبت او از هدايتش بهره مي‌برند؛ همان گونه که از خورشيد پشت ابر بهره مي‌برند.« 

امام مهدي عجّلَ اللهُ فَرَجَه مانند خورشيد درخشاني است که اگرچه جمال بي‌نظيرش را نمي بينيم، ولی از 
روشنايي‌اش سود مي‌بريم و براي رسيدن زمان ظهورش دست به دعا برمي‌داريم.

        

١. معصوم كسي است كه هيچ‌گاه گناه نمي‌كند. چهارده معصوم ما عبارت اند از: پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله، حضرت زهرا سلام الله عليها و دوازده 
امام.

٢. جمله ای است دعایی که ما در این دعا از خدا می خواهیم، امام زمان هرچه زودتر ظهور کند.
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           برایم بگو

 چه شباهت‌هايي ميان امام زمان عجّلَ اللهُ فَرَجَه و خورشيد پشت ابر وجود دارد؟ 
آن ها را در جدول زیر بنویسید.

   ...................................................

 .  ...................................................

  ...................................................

 .  ...................................................

  ...................................................

 .  ...................................................

   ...................................................

 .  ...................................................

هر چند مردم آن را نمي‌بينند 
بهره‌مند  آن  فواید  و  نور  از 

مي‌شوند.	

خورشيد پشت ابرامام زمان عجّلَ اللهُ فَرَجَه

ابر  پشت  از  زماني  بالاخره 
بيرون مي‌آيد.
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منويعرق

نزلبتکا

صعيلابئـ

وبعيدهم

رذصزتسچ

چرظتجح

     بگرد و پيداك ن

پاسخ اين سؤالات را در متن پيداك نید و خانه‌هاي آن را رنگ بزنید؛ چه مي‌بينيد؟

ايشان  احترام  به  مي‌شنويم  را  آن  وقتي  استك ه  فَرَجَه  اللهُ  عجّلَ  مهدي  حضرت  لقب‌هاي  از  1.ي كي 
مي‌ايستيم: ..................................... .

2.ي كي از لقب‌هاي امام زمان عجّلَ اللهُ فَرَجَه به معناي هدايت شده: ............................ .
3. از لقب‌هاي امام زمان عجّلَ اللهُ فَرَجَه به معناي صاحب عصر و زمان: ........................ .
4. از لقب‌هاي امام زمان عجّلَ اللهُ فَرَجَه به معنايي اري شده: ....................................... .

آنچه مي‌بينيد با موضوع 
درس چه ارتباطي دارد؟
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              کامل کنید

به اين سؤالات درباره‌ي امام زمان عجّلَ اللهُ فَرَجَه پاسخ دهيد. پاسخ‌ها را به ترتيب شماره‌ها به صورت 
عمودي در جدول قرار دهيد و رمز را از قسمت مشخّص شده، بخوانيد؛ اينك لمه با امام زمان چه ارتباطي 

دارد؟ 

1. نام عمّه‌ی ایشان؟
2. چندمين امام؟

3. نام مادر؟
4. اوّلین کلامی که پدر در گوش راست فرزند گفت؟

5. محلّ تولدّ؟
6. چندمين معصوم؟

1

2

34

5

6

اا

رمز
ي ك ع ح 

 .  .........................................................................
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همخوانی کنیم

�ت ا�ی �ب �ی ام ز� ای امامی �که �ن

ر ل�ب ما �ته �ب �ف �ک ل گل ها �ش
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�ش �چ�ش

�خ ی �ب �ن رو�ش

د و ساحل مۀر ان ام�ی یه �ب سا�

ی مام دل ها�ی وی �ت رز�     �آ

ی
ن
را� د محمّدمۀا�ج س�یّ
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        به کار ببندیم

مهدی جان!
ای امام مهربان ما!

خوب می دانم که از حال ما با خبری؛ همیشه به فکر ما هستی و برای ما دعا می کنی.
کارهای خوب ما تو را خوشحال می کند و کارهای بد ما تو را ناراحت!

با تو عهد می بندم...

چهره و رفتار

                

عمر طولانيتولدّ مخفيانه

              بررسی کنید

هر كي از اين ويژگي‌هاي امام زمان عليه السّلام بهك دام‌ كياز پيامبران شباهت دارد؟

....................................................................................................................

........................................................................................................................................................

تلاش کنم تا

....................................................................................................................

........................................................................................................................................................

با تمام توانم
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درس  سیزدهم

کوچک هاي بزرگ!

چشم‌هايم رو به ستاره‌ها بود و سرم روي بالش.  
کم کم پلک‌هايم از بال زدن دست کشيدند! 

در همين لحظه، صدايي ظريف سکوت شب را شکست...
چِک چِک چِک ....  

از جا بلند شدم و  به طرف آشپزخانه رفتم. از شير ظرف‌شويي آب مي‌چکيد. 
آن را محكم بستم؛ امّا باز چکّه مي‌کرد. مادرم آمد. او نيز هر چه تلاش کرد، سودي نداشت!  

گفت: فردا که مغازه‌ها باز شد، تعميرش مي‌کنيم؛ سپس سطل بزرگي زير شير آب گذاشت تا آب هدر 
نرود.

صبح ، وقتي کنار شير آب آمدم، ديدم نصف بيشتر سطل پر شده بود!
مادرم آبِ سطل را داخل آب پاش ريخت تا روي گل‌ها بپاشد؛ با لبخند نگاهم کرد: 

»قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود!« 
اگر اين سطل نبود چه مي‌شد؟ 

حدود پنج ليتر آب، هدر مي‌رفت.
البتّه اين آبي است که در شش ساعت جمع شده است؛ اگري ک شبانه روز چکّه کند، مي‌شود بيست 

ليتر و  اگر کوتاهي کنيم و مثلاً تا پنج  روز شير را تعمير نکنيم، مي‌شود صد ليتر! 
اگر در شهر بزرگ ما فقط شیر آب هزار خانه خراب باشد و آن را تعمير نکنند، 

چقدر مي‌شود؟
 - صد هزار ليتر! 

تازه اين برايي ک شهر است! اگر فقط ده شهر از کشور بزرگمان را 
در نظر بگيريم چقدر مي شود؟

-يک ميليون ليتر!!    
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خواهرم سفره را جمع کرد.ي ک تکّه نان اضافه آمده بود؛ آن را داخل کيسه‌اي که نان خشک در آن بود، 
گذاشت. به او گفتم: تا حالا حساب کرده‌اي چقدر مي شود؟

با تعجّب به من نگاه کرد: منظورت چيست؟!
- اگر هر خانه‌اي هر روز فقط به اندازه‌يي ک سوم نان دور بريزد، هر سه روز مي‌شودي ک نان و در ماه، 

ده نان و در سال، صد و بيست نان! 
 اگر هزار خانه اين کار را بکنند، مي‌شود صد و بيست هزار نان؛ اين برايي ک شهر!  

اگر فقط پنجاه شهر ازك شورمان را حساب کنيم، چقدر مي‌شود؟ 
شش ميليون نان!

هر سال شش ميليون نان دور ريخته مي شود!!
آبی که برای تولید نان ها استفاده شده است و در این هنگام به هدر می رود، بماند!

چشم هايم را باز کردم.
با اينکه حسابي خوابيده بودم، حوصله نداشتم از رختخواب برخيزم؛ ساعت را نگاهك ردم.

بعد غلتي زدم و به تابلوي نقّاشي خيره شدم! 
چند دقيقه بعد غلتي به سوي پنجره ....! 

سپس، خوابيدن به پشت و تماشاي سقف....!  
دوباره نگاهي به ساعت، نيم ساعت گذشته بود! 

مادرم آمد و صدا زد: عماد جان! بلند شو! 
- بيدارم! نيم ساعت است بيدار شده‌ام! 

مادرم لبخندي زد و گفت: 
تا حالا حساب کرده‌اي چقدر مي‌شود؟

- چه حسابي؟! منظورتان چيست؟!
فكرك رده‌ايك ه اگر هر روز، نيم ساعت در رختخواب غلت بخوري و وقت خود را تلفك ني، چه مي‌شود؟!

قطره‌هاي آب! تکّه‌هاي نان! لحظه هاي عمر! ... 
کوچک‌هايي که بزرگ هستند! 

و گاهي خيلي بزرگ!
فکرش را هم نکرده بودم که این چیزهای کوچک ...



91

              برایم بگو

چه نمونه های دیگری از این کوچک های بزرگ سراغ دارید؟

        گفت وگو کنید

با گفت وگو در گروه و کمک آموزگار، نمونه هایی از اسراف را در مدرسه ی خود فهرست،
 و راه حل های جلوگیری از آن ها را پیشنهاد کنید.

راه حلّ پیشنهادی نمونه هایی از اسراف در مدرسه شماره

1

2

3

4

           تدبرّ کنیم

این آیه را بخوانید و به پرسش پاسخ دهید.

   اعَراف، 31

وَ لاتُسـرِفوا ، اِنَّـه و لایُـحِبُّ الـمُسـرِفیـنَ
اسراف نکنید، زیرا خدا اسراف کاران را دوست ندارد.
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با توجّه به جمله ی زیر در هریک از این موارد، اسراف چگونه روی می دهد؟

وضو و غسلبازي‌هاي رايانه‌ايتماشاي تلويزيون

اسراف نکردن یعنی درست مصرف کردن و درست 
مصرف کردن یعنی  به جا و به اندازه مصرف کردن

اسراف در هرکدام چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟

        ببین و بگو

از این تصویرها چه برداشت هایی دارید؟
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          بررسی کنید

با توجّه به سخن پیامبر، در هریک از موارد زیر چگونه باید عمل کنیم؟

                          با خانواده

فهرستی از مواردی را که در خانه ی شما از اسراف جلوگیری می شود با کمک اعضای خانواده تهیه کنید 
و در کلاس بخوانید.

پيامبر اسلام صلّی الله علیه و آله: 
هرگز آب را اسراف نكنيد؛ هر چند در كنار نهر جاري باشد.

مدادم کوچک شده است ولی هنوز در دستم جا می شود؛ دوست دارم از مداد جدیدی 
استفاده کنم که پدرم برایم خریده است…

1

2

3

تعطیلات تابستان است و می خواهم همه ی برنامه های تلویزیون را تماشا کنم...

روز جمعه است و دوست دارم ساعت ها بازی کنم...
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تلويزيونکي يکي ي، عکس‌ها و فيلم‌هايي از زندگي امام خميني را نشان مي‌دهد.
هر سال همين که به نيمه‌ي خرداد ماه نزديک مي‌شويم، صحنه‌هاي جالبي از 

زندگي امام خميني نمايش  داده مي‌شود. 
ميليون‌ها نفر با چشم‌هاي اشک‌بار،  امام خميني را تشييع1  مي‌کنند 

وي ک صدا فرياد مي‌زنند:  
عزاعزاست امروز، روز عزاست امروز 
خميني بت شکن، پيش خداست امروز

                              

 
از پدرم مي‌پرسم: چرا مردم این قدر امام خمینی 
را دوست دارند؟ مگر امام خمینی چه کرده بود؟
چند  است،  امام  چهره‌ي  تماشاي  غرق  که  پدرم، 
تلويزيون  از  را  نگاهش  مي‌کند؛  مکث  لحظه 
برمي‌دارد و مي‌گويد: سؤال جالب و دقيقي پرسيدي! 
فرزندم! سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي، سال‌هاي 

سخت و غم انگيزي بود.
با اين همه منابع نفتي و گازي و ثروت‌هاي بي‌شمار 
کشوري  دارد،  عزيزمان  سرزمين  که  خدادادي 

بوديم.  فقير و محروم 
قدرت های بزرگ و زورگو ثروت ما را مي‌بردند و 
به دانشمندان ما اجازه ی پيشرفت علمي نمی دادند.
از پدرم پرسیدم: پیشرفت علمی به نفع کشور و همه ی 

مردم است؛ چرا شاه جلوی آن را می گرفت؟
پدرم سرش را تکان داد و گفت: 

                                                                                                             1- تشييع: همراهي افراد با جنازه‌ از یک مکان تا محلّ دفن آن

در س  چهاردهم

بزرگ مرد تاریخ
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شاه و مزدورانش همیشه می گفتند ایرانی ها توانایی انجام دادن کارهای بزرگ را ندارند و نمی توانند مستقل 
باشند. ما  همیشه باید به قدرت ها وابسته باشیم! شاهِ خیانتکار همواره از آمریکا و قدرت های جهانی دستور 

می گرفت و استقلال ما به ضرر آن قدرت ها بود.
در این هنگام تلویزیون، تصاویری از سخنرانی امام برای جمعیت با شکوه مردم را نشان می داد.

پدرم به صفحه ی تلویزیون و سپس به من نگاه کرد و ادامه داد: 
شاه حتّی اجازه نمی داد احکام اسلامی در جامعه اجرا شود؛ نماز جمعه برپا نمی شد و کتاب ها و نشریات دینی 

مفید بسیار کم منتشر می شد.
در رادیو و تلویزیون از دین اسلام و آموزه های قرآن خبری نبود و به عالمان بزرگ دینی اجازه ی حضور در 

این مراکز را نمی دادند. عزاداری هایی که آگاهی مردم را افزایش می داد، ممنوع بود.
به ارزش های دینی توجّهی نمی شد و به جای معرّفی حجاب و ارزش های اخلاقی، فساد و بی حجابی تبلیغ 

می شد.
آن ها که دلشان برای دین و کشور می سوخت از ته دل آرزو می کردند ای کاش فردی پیدا می شد که با 

الگو  گرفتن از پیامبران و امامان عزیز، رهبری آنان را برعهده گیرد و حکومت ظالم را سرنگون کند.
سال هزار و سیصد و چهل و دو بود که عالمِی بزرگ و دلیر با یاری خدا و حمایت مردم به پا خاست و پرچم 

قیام را بر دوش نهاد؛ نامش روح الله خمینی بود.
او بسیار با ایمان، آگاه و شجاع بود و از شاه و ابرقدرت های جهان ترسی نداشت.

مردم ایران به ندای امام پاسخ دادند و همه ی قشرهای جامعه مخصوصاً جوانان چون رودی خروشان به یاری 
او آمدند.

امام  خمینی پس از پانزده سال مبارزه، با سرنگون کردن حکومت شاه، بهار ایمان، عزّت، آزادی و آزادگی را 
به ایران و ایرانیان هدیه داد.

براي همين است که در روزهاي پرشور انقلابي ک صدا فرياد مي‌زديم: 

    روح مني خميني                  بت شکني خميني
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اسرائيل بايد از بين برود

   ببین و بگو

چه ارتباطی میان تصویر و جمله ی امام درباره ی اسرائیل وجود دارد؟

ذيـنَ ظَـلـَموا ّـَ               وَ لا ترَكَـنوا الِ ىال
           هيچ‌گاه بر ستمگران تكيه نكنيد.          

          تدبرّ کنیم

اين آيه را بخوانيد. 

اين آيه بهك دام ويژگي امام خمینی )ره( اشاره مي‌كند؟ در اين باره با دوستانتان گفت‌وگوك نيد.

    برایم بگو

امام خمینی )ره( چه کارهایی انجام داده اند که نشان دهنده ی الگو گرفتن ایشان از پیامبران و امامان است؟

    هود، 113
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   گفت‌وگو کنید

جمله‌اي از امام خميني )ره( در ابتدايك تاب درسي آمده است؛ آن را اينجا بنويسید. چگونه می توانیم به 
این سفارش امام عمل کنیم؟

     بررسی کنید

امام هميشه به من مي‌گفتند: درساعت تفريح، درس نخوانيد و در ساعت درس خواندن، تفريح نکنيد؛ 
هر کدام در جاي خود. ايشان گفتند: از زمان کودکي ياد ندارم که هيچ وقت ساعت اين دو را با هم عوض 

كرده باشم.
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اطرافيان امام خميني درباره ی قرآن خواندن ايشان مي‌گفتند: امام خميني هر روز چند مرتبه 
قرآن مي‌خواندند؛ معمولاً بعد از نماز صبح و قبل و بعد از نمازهاي روزانه قرآن می‌خواندند. 
ايشان در هر فرصتی که بين کارهاي روزانه‌شان پيش مي‌آمد، نيز قرآن قرائت می‌کردند. 

نزديک به سيصد تا چهارصد خبرنگار اطراف منزل 
امام روي  امام جمع شده بودند. تختي گذاشتند و 
سه  دو  مي کرد.  کار  دوربين ها  تمام  نشستند.  آن 
سؤال از امام شد که صداي اذان ظهر شنيده شد. 
امام بلند شدند و محل را تر ککردند و فرمودند: 
متعجّب  حاضران  تمام  مي‌گذرد.  ظهر  نماز  وقت 
دقيقه‌اي  چند  کرد  خواهش  امام  از  کسي  شدند. 
پنج سؤال ديگر بشود.  تا حدّاقل چهار  صبر کنيد 
نمي شود«  وجه  هيچ  »به  فرمودند:  قاطعيت  با  امام 

رفتند.  و 
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امام ورزش را دوست داشت؛ ولي رشته ی ورزشي 
تمرین های  کودکی  از  نمي‌داد؛  ترجيح  را  خاصّي 
عمر خود  اواخر  تا  امام  می داد.  انجام  را  ورزشی 
و  مي‌کرد  پياده روي  ساعت   و  نيم  روزيي ک 
و  مي‌داد  انجام  به راحتي  را  ورزشي  حرکت‌هاي 
مرتبّ حرکاتی را که پزشکان تجویز کرده بودند 

می داد. انجام 

هري  كاز اين خاطره ها بهك دام ويژگي امام اشاره مي‌كند؟  

 کدام یک از این ویژگی ها را بیشتر دوست دارید؟ چرا؟

ك دام كي از اين خاطره ها با اين پيام قرآني ارتباط دارد؟

ـرَ مِـنَ الـقُـرآن‏...  فَاقـرَئوا ما تـَيَسَّ
به هر اندازه که می توانید قرآن بخوانید.

      مزّمّل، 20
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با توجّه به این سخن از مقام معظّم رهبری، 
چرا مردم رهبری امام خمینی )ره( را پذیرفتند؟

مقام معظّم رهبري:

ايستگاه فكر

»عشق به امام خميني، 
عشق به همه‌ي خوبي‌هاست.«
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با کمک اعضای خانواده و مطالبی که در این درس از زندگی امام خمینی )ره(ی اد گرفتید، ایشان را در 
چند جمله توصیف کنید.

با خانواده

مد​ی و �آ
�ت

ی   �ت
�چه سال های س�خ

د �ن �ت �ش ذ� �ک �گ به �ی � 
�ک ه �ی

�ک
اد ی دون مۀر و �ش �ب
د �ن �خ �ق و ل�ب دون ع�ش �ب

ران به ا�ی مد ی � و �آ
�ت

ده سرداد �ن و�فه �خ
�ک �ش

ی را ۀار دوس�ت �ب

ر داد �ب
�چه ها �خ

�ن به غ� �
�ت ا�نه ها�ی به روی �ش �

د �ن س�ت
�ش ده ها �ن ر�ن �پ

د د�ن وا�ن عر �خ سرود و �ش
د �ن س�ت

�ک و�ت را �ش
س�ک

ن روز� اره �آ �ک ا�ش به �ی ک�
ا� د ز�ا دل �خ روان �ش

ا �ب �ی از�ر رود  ز� ه
ک

ا� مه ی �پ از�ر �چ�ش ه
اد ی اره ماه �ش دو�ب
مد ۀمن �آ اره �ب دو�ب
ان مس�ت ۀار در ز� �ب

مد ۀن �آ ا�غ م�ی به �ب �
د مدی وطن �ش و �آ

�ت

ی
ق

ا� ر ز�ا گل و ا�ق �پ
ام�ت د​​​ ی و �ن ر ز� و �پ

�ت

ی
ق

ا� د �ب ه ما�ن �ش هم�ی

ردوسی                          هادی �ف

     همخوانی کنیم
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درس  پانزدهم

بهمن هميشه بهار
هر روز که می‌گذرد، هيجان بچّه‌ها بيشتر مي‌شود؛ مخصوصاً من که قرار است امسال خبرنگار باشم! 

دو روز ديگر، بيست و دوم  بهمن ماه است.
آقاي شکوهي، مربيّ پرورشي مدرسه که در محلهّ‌ي ما زندگي مي‌كند، بچّه‌هاي محلهّ را تشويق کرده 

است تا در روز راهپيمايي،ي ک گروه مخصوص راه بيندازند. 
چند روز پيش با راهنمايي ايشان تقسيم کار کرديم. هر کس کاري را بر عهده گرفت.

حسين گفت: من شعار مي‌دهم؛ شايد خودم هم چند شعار بسازم!
من گفتم: من خبرنگار مي‌شوم؛ عاشق خبرنگاري‌ام! 

سعيد گفت: من دوربينم را مي‌آورم و عکس مي‌اندازم. 
بهرام گفت: من هم عکس‌ قهرمانان را مي آورم و بين مردم پخش مي‌کنم. 

همه با تعجّب نگاهش کرديم: کدام قهرمانان؟ 
-  قهرمانانِ شهيد انقلاب! بهتريني اران امام خميني )ره( که در پيروزي انقلاب نقش بسيار مهمّي داشتند. 

بيست و دوم بهمن فرصت خوبي است براي معرّفي قهرمانان انقلاب!

ساعت نه صبح، روز بيست و دوم بهمن است؛ آسمان، ابري و هوا بسيار سرد است.
سريع، خودم را به مسجد مي‌رسانم. آقاي شكوهي و بيشتر بچّه‌ها آمده‌اند.

مردم محلهّ هم کم کم جمع مي‌شوند. 
طنين اوّلين شعار درك وچه مي‌پيچد:

بيست و دو بهمن ماه،ي وم اللهي وم الله            بنيان گذار نهضت، روح الله روح الله
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حركت مي‌كنيم و به سوي ميدان مركزي شهر وارد مسير راهپيمايي مي‌شويم. خيلي از مردم تا ما را 
تکان مي‌دهند. برايمان دست  لبخند  با  مي‌بينند 

بعضي‌ها هم کنار ما مي‌آيند و همراه ما شعار مي‌دهند؛ چه صحنه‌ي جالبي!
حسين که حسابي هيجان زده شده است با فريادهاي بلندتري شعار مي‌دهد:

بيست و دوم بهمن                  روز شادي ميهن
بيست و دوم بهمن                   روز غصّه‌ي دشمن

بهرام به سرعت عکس‌ها را ميان مردم پخش مي‌کند؛ تصاویری از شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، 
شهید مطهری، شهدای هسته ای و ... .

اطراف مسیر راهپیمایی پر است از غرفه ها و نمایشگاه های گوناگون! نمایشگاهی از روزنامه های سال 57 
برپا شده است و مردم خصوصاً جوان ترها که آن روزها نبودند، با اشتیاق فراوانی خبرها را می خوانند.

از  و تصاویری  و کوچک، شعارها  بزرگ  انواع کاغذهای رنگی، پرچم های  با  و خانه ها  مغازه ها  سردرِ 
شهیدان انقلاب آذین بندی شده است. صدای سرودهای گوناگون انقلابی از غرفه ها و نمایشگاه ها در 

فضا پیچیده است. شور و شادی فراوانی همه جا را پر کرده است.
من هم ميکروفون را به دست مي‌گيرم و کارم را شروع مي‌کنم. سعيد با دوربينش با من همراه مي‌شود.

از پسري که هم سنّ خودم است، مي‌پرسم امروز چه روزی است؟
با دست به جمعيت عظيمي کهي ک‌صدا شعارهاي حماسي مي‌دهند، اشاره مي‌کند:

روزِ اعلام دشمني با دولت‌هاي زورگو و ستمگر و مبارزه با امريكا و اسرائيل!
پيرمردي با لب‌هاي خندان عکس بزرگي از رهبر را به دست گرفته است؛ به او نزد كيمي‌شوم و از علتّ 

لبخندش سؤال مي‌كنم.
مي‌گويد: با ديدن اين همه شور، حماسه، هيجان، حضور در صحنه و همدلي، بهي اد همبستگي و اتحّاد 

افتادم.  مردم در بهمن 1357 
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میدان  سوی  به  و  می کند  عبور  جمعیت  بالای  از  بالگرد  یک  می شود.  شلوغ  خیلی  مسیر  کم کم 
مرکزی شهر پرواز می کند. سه چترباز از آن بیرون می پرند؛ چترهای خود را باز می کنند و در 

به آن ها چشم دوخته اند. و هیجان  با شوق  می آیند. خیلی ها  فرود  میدان 
جانبازي که روي صندلي چرخ‌دار نشسته است و به سختي حركت مي‌كند، توجّهم را به خود جلب 

مي‌كند؛ به طرفش مي‌روم و مي‌پرسم: با اين وضعیت دشوار، چرا به راهپيمايي آمده‌ايد؟
صحنه  در  رهبر  فرمان  به  گوش  هميشه  کنيم  اعلام  جهان  همه‌ي  به  تا  آمادگي؛  اعلام  براي    -

حاضريم.
به خانمي که کالسکه‌ي کودکش را حرکت مي‌دهد، مي‌گويم: در اين هواي سرد زمستاني چرا به 

اينجا آمده‌ايد؟ 
دستش را روي قلبش مي‌گذارد: 

چون انقلاب در قلب ماست! 
مادري که قاب عکس شهيدش را در  دست دارد، تا مرا مي‌بيند به سويم مي‌آيد و مي‌گويد: 

پسرم را به اسلام و انقلاب تقديم کردم و خدا را شکر که امروز ميليون‌ها جوان مؤمن و پر تلاش، 
راهش را ادامه مي‌دهند.

با بچّه‌هاي محلهّ در ايوان مسجد نشسته‌ايم. سعيد با 
خوشحالي مجلهّ‌اي را مي‌آورد و عکسي را به ما نشان 

مي‌دهد: 
 اين عکس، مقام اوّل مسابقه‌ي »تصويرِ حماسه« را به 

دست آورد!
همگي به عکس خيره مي‌شويم:

جانبازي که روي صندلي چرخ‌دار نشسته است، دست 
و  به دست گرفته  کالسکه نشسته،  را که در  کودکي 
دوربين  به  زنان  لبخند  هم،  دست  در  دست  دو  هر 

مي‌کنند. نگاه 
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برایم بگو

آنچه در این تصویر می بینید با پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه ارتباطی دارد؟
   

                      تدبرّ کنیم

این آیه را بخوانید. مفهوم آیه با کدام موضوع درس ارتباط دارد؟

قـوا وَ اعـتـَصِـمُوا بـِحَبـلِ اللّهٰ جَـمیـعًا وَ لا تـَفَرَّ
به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرّق نشوید.

آل عمران، 103
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بررسی کنید

این شعر را بخوانید:

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود،
خون دل ها خورده ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک، 
رنج دوران برده ایم

ایران، رنج و زحمت  انقلاب اسلامی  پیروزی و حفظ  برای  به محتوای درس، چه کسانی  توجّه  با 
بسیاری کشیدند؟

تحقیق کنید

این قهرمانان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش مهمّی داشتند. درباره ی یکی از آن ها و نقش 
او در انقلاب، تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.
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همخوانی کنیم

                                                                                                                                                                                          روز خوب پیروزی
				  

ن روز� ود �آ �چه �ب
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م�گ �نها ی �غ �ش 								                مرد �ت      
ود ان �ب مس�ت ر�چه در ز�

گ
� 			 

ن روز� ود �آ ۀار �ب ون �ب 				                         �چ  
ران ن   ما  ا�ی �ی م سرز� 						    

ن روز� ود �آ از� ر �ب لاله 								      
ود ده ی   ما  �ب �ن روز� �خ 			 

من
یه ی  د�ش ر�

گ
					 روز� �   

ی روز� �ی    �پ و�ب روز� �خ 						    
ۀمن    و  دوم �ب �یس�ت �ب 								      
دوس�ت ی� رحما�ن

ف
                                                                                                                                                                                                                                   مصط�
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   گفت وگو کنید

تلاش و رشادت نوجوانان سال 1357 در کنار بزرگ ترها باعث تولدّ انقلاب شد. نقش بچّه های امروز 
در حفظ این انقلاب چیست؟

   ایستگاه خلّقیت

چه  آن،  برگزاری  برای  شود،  برپا  فجر  دهه ی  مناسبت  به  جشنی  شما  مدرسه ی  در  باشد  قرار  اگر 
پیشنهادهایی دارید و خود چه نقشی در آن به عهده می گیرید.

با مربیّ پرورشی مدرسه و معلمّ خود مشورت کنید.

از بزرگ ترهای خود سؤال کنید چه شعارهایی را از راهپیمایی سال 57 به یاد دارند. چند نمونه را در 
کلاس ارائه کنید.

پیشنهادهای گروه ما برای برگزاری جشن:

1ــ....................................................................................

2ــ ...................................................................................

3ــ....................................................................................

......................................................................... نقش من: 

22
22بهمن

بهمن
22
بهمن

22
بهمن

با خانواده
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درس  شانزدهم

روزنامه‌هاي ديواري
آقاي کريمي، بچّه‌هاي کلاس را به هشت گروه سه نفره تقسيم کرد و گفت: 

قرار است به مناسبت دهه‌ي فجر، كي مسابقه‌ي روزنامه‌ديواري بين مدارس برگزار شود.
هر گروهي ک روزنامه ديواري با مطالب گوناگون علمي، تاريخي، حديث، شعر، داستان، چيستان؛ همراه 

با عکس و نقّاشي تهيه کند. 
هر روزنامه‌ايك ه مطالبش متنوّع تر باشد، امتياز بيشتري مي‌گيرد. کادربندي و صفحه آرايي، نام زيبا، خطّ 

زيبا و عکس‌هاي جذّاب هر کدام امتياز دارد. 
انتخاب  مدارس  بين  مسابقه‌ي  براي  آن ها  بهترين  و  مي‌کنيم  نصب  مدرسه  راهروی  در  را  روزنامه‌ها 

مي‌شود. سه هفته هم فرصت داريد. سپس آقاي کريمي نماينده‌ي هر گروه را تعيين کرد.

هفته‌ي اوّل؛ صبح شنبه
سينا و حامد به سراغ نادر آمدند و با لبخند گفتند: سلام آقاي رئيس! از کي شروع کنيم؟

- چقدر عجله داريد! سه هفته فرصت داريم. نظرتان چيستك ه فعلاً برويم فوتبال! 
سينا و حامد لبخند زنان به هم نگاه کردند: 

- راست گفتي جناب رئيس؛ حالا خيلي زود است!
هفته ی اوّل خيلي زود به پايان رسيد. 

هفته‌ي دوم
نادر، سينا و حامدك نار هم جمع شده بودند. صحبت ازك ارهاي روزنامه ديواري به ميان آمد. 

سينا گفت: توانايي ما براي جمع آوري مطالب زياد است؛ فعلاً لازم نيست عجله کنیم. 
نادر ادامه داد: درست است. هنوز وقت داريم. تا آقا نادر نماينده‌ي گروه است، غمي نداشته باشيد. 

حامد هم به نشانه‌ي تأييد سر خود را تكان داد و گفت: درست است؛ روزنامه ديواري ما حتماً اوّل مي‌شود!
گروه‌ها حسابي سرگرم تهيه ی روزنامه بودند. مطالعه‌ي گروهي، مشورت، خريد وسايل، تهيه‌ي عکس، 

رفتن به کتابخانه‌ي مدرسه و محلهّ و ... ؛ امّا گروه نادر و دوستانش مرتبّ امروز و فردا مي‌کردند! 
هفته‌ي دوم هم خيلي زود به پايان رسيد.
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هفته‌ي سوم
سينا و حامد به سراغ نادر آمدند. نادر گفت: بچّه‌ها! فكر جالبي به ذهنم رسيده است. خواهرم پارسال 

يک روزنامه ديواري تهيه کرد و اوّل شد. من هم از روي آن مي نويسم!  قول مي‌دهم اوّل بشويم! 
حامد، که حسابي ذوق زده شده بود، گفت: عجب نقشه‌ي جالبي! آخر هفته فرصت خوبي براي عملي 

كردن نقشه‌ی ما است.

هفته ی سوم؛ صبح جمعه 
نادر با خوشحالي به خواهرش گفت: نجمه! روزنامه ديواري‌ات کجاست؟

-  مربيّ پرورشي‌مان از من خواست آن را دوباره به مدرسه ببرم تا در نمايشگاه مدرسه نصب شود.
نادر تا اين را شنيد، رنگش پريد و هاج و واج شد! سريع به سينا و حامد زنگ زد: 

- بچّه‌ها! نقشه‌مان خراب شد. زود به خانه ی ما بيایيد تا فكريك نيم و روزنامه را درست کنيم.  
هر سه  نگران و پريشان دور هم جمع شدند؛ نه مطلبي داشتند؛ نه داستان و شعري و نه عکسي! 

نمي‌دانستند از کجا شروع کنند! 
چند تا کتاب و مجلهّ ی قديمي کنارشان گذاشتند؛ تند تند ورق مي‌زدند و مي‌خواندند. 

كمك م غروب از راه رسيد.
سينا و حامد گفتند: دير شده ما بايد برويم! 

سه دوست، ناراحت و نگران از آنچه فردا پيش مي‌آمد، باي كديگر خداحافظيك ردند...
نادر تا نيمه شب بيدار ماند و با چشم‌هاي خسته و فکر پريشان، روزنامه ديواري را پر کرد. 

چند بار اشتباه نوشت و خط زد و ... .

روز مسابقه؛ صبح شنبه
هر گروهي با شور و هيجان روزنامه‌اش را باز کرده بود تا بقيه‌ي گروه‌ها ببينند.

چه روزنامه‌هايي!  پر از مطالب گوناگون و خواندني با عکس‌ها و نقش‌هاي جذّاب و رنگارنگ! 
چه نام‌هاي زيبايي براي روزنامه‌هايشان انتخاب کرده بودند: گلبرگ، باغ دانش، پنجره، ...

طراوت و شادماني در چهره‌ي بچّه‌ها موج مي‌زد.
نادر گوشه‌ي حياط ايستاده، و روزنامه‌اش را محکم گرفته بود تا باز نشود!

حامد و سينا کنار او رفتند.
-  سلام! چي شد؟! چه کار کردي؟

نادر سرش را پايين انداخت و روزنامه را به بچّه‌ها داد. بچّه‌ها تا روزنامه را ديدند مانند نادر ناراحت و 
خجالت‌زده شدند.

- اين چيه؟! چقدر بدخط و خط خطی! نه اسمي، نه طرحي، نه عکسي! نه نقش و نگاري!  
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- چه کسي حاضر است اين را بخواند؟ آبرويمان پيش معلمّ و دوستانمان مي‌رود.
- ايك اش به حرف تو گوش نمي‌كرديم!

- ايك اش اين قدرك ار را عقب نمي‌انداختيم!
نادرك ه تا آن موقع ساكت بود، گفت: تنها من مقصّر نبودم. شما خودتان هم به فكر نبوديد و با پيشنهادهای 

من موافق بوديد...

آقاي کريمي به کمک مدیر مدرسه با دقّت روزنامه‌ها را بررسي کردند و امتياز دادند. از ديدن روزنامه‌هاي 
عالي و پربار بچّه‌ها بسيار راضي و شادمان بودند. 
امّا همين که روزنامه‌ي گروه نادر را باز کردند...   .

روزنامه‌ها را در راهروي مدرسه نصب کردند. همه‌ي گروه‌ها از اينکه روزنامه‌هايشان ديده مي‌شد، بسيار 
خوشحال بودند.

امّا نادر و گروهش آرزو مي‌کردند هيچ کس روزنامه‌شان را نبيند و نخواند!
آن ها با خود مي‌گفتند: ايك اش روز بررسی روزنامه های دیواری به تأخیر می افتاد!

            برایم بگو

آیا نادر و دوستانش می توانستند از بررسی روزنامه دیواری خود توسّط داوران جلوگیری کنند؟

        ایستگاه فکر

این حدیث را بخوانید.
امام علي عليه السّلام مي‌فرمايد:

چرا یکی از نام های روز قیامت، »یوم الحساب« است؟

اَلـیَـومَ عَـمَـلٌ وَ لا حِـسابَ؛ وَ غَـدًا حِـسابٌ وَ لا عَمَلَ
این دنیا، جای انجام دادن کارها است و حسابرسی در آن وجود ندارد؛ 

امّا روز قیامت، روز حسابرسی اعمال است و کار کردن در آن وجود ندارد.
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 گفت و گو کنید

چه ارتباطي ميان داستان »روزنامه‌هاي ديواري« و »يوم الحساب« وجود دارد؟

ك      املك نيد

همان گونهك ه وضعیت تحصیلی ما در مدرسه در کارنامه ای ثبت می شود براي زندگي ما در اين دنيا نيز 
كارنامه‌اي وجود دارد. فكر مي‌كنيد چه چيزهايي درك ارنامه‌ي زندگي ما ثبت مي‌شود؟ 

خودتان بهك ارنامه‌تان امتياز بدهید!

كارنامه‌ي زندگي       

نمازم را سر وقت مي‌خوانم.

چگونگي غسل جمعه را مي‌دانم و سعي مي‌كنم آن را انجام دهم.

استفاده از مال ديگران را بدون اجازه‌ي آن ها حرام مي‌دانم.	

از اسراف دوري، و در استفاده از وسایلم صرفه جویی مي‌كنم.

از بدگويي و گذاشتن القاب زشت روي ديگران، خودداری مي‌كنم.

سعي مي‌كنم هر هفته، صفحه‌اي از قرآن را بخوانم.

سعي مي‌كنم به دستورهای قرآن عملك نم.

سعي مي‌كنم هميشه به ديگران درك ارهاك مك كنم.

در نگهداري اموال عمومي و بيت المال نهايت تلاشم را مي‌كنم.

عالی  ف
ردي

 خوب

                   امـتيـاز

ضعیفمتوسّط هدف‌هاي درسي

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

............................................................................................................................................... 11

............................................................................................................................................... 12

پيشوايان مهربانم را دوست دارم و براي آشنايي بيشتر با  زندگي آن ها تلاش مي‌كنم.
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رسول خدا صليّ الله عليه و آله:          

     بررسی کنید

اين حديث را بخوانيد: 

 

چه ارتباطي ميان اين حديث و فعّاليت قبل، وجود دارد؟

       دعا کنیم

اين دعاي قرآني را بخوانيد:

شما برای آن روز چه دعاهایی می کنید؟

 

پروردگارا! مرا و پدر و مادرم و همه‌ي مؤمنان را در روز حساب، ببخش و بيامرز.                    

رَبَّنا اِغفِر لی‏ وَ لوِالدَِیَّ وَ للِمُؤمِنينَ يَومَ يَقُومُ الحِساب

......................................................................... خدایا کمکم کن تا در این دنیا

.......................................................................................................................

........................................................................ ای خدای مهربان! دوست دارم

.......................................................................................................................

پيش از اینکه به حساب شما رسيدگي شود، به حساب خود برسيد.

حاسِبـوا اَ نـفُـسَـكُم قَبـلَ اَن تُـحاسَـبوا

قمر، 49
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درس  هفدهم

اين ها   و آن ها
آن ها 								       اين‌ها 		

چه روز عجيبي! 
اين ها چقدر خوشحالند؛ و چهره‌هايشان از نشاط 

و سرور مي‌درخشد!
و  ميوه‌ها  غذاها،  از  مي‌كنند  اراده  آنچه  هر 
فراهم  برايشان  خدمتكاران  ديگر،  چيزهاي 

مي‌كنند.
چه قصرها و باغ‌هاي چشم نواز و خيرهك ننده‌اي 

برايشان فراهم است!
نهرهايي از آب زلال، شير و بهترين عسل در آن‌ 

باغ‌ها و بوستان‌ها جاري است.
صداي دلنشين جويباران و انواع پرندگان و عطر 

گل‌هاي رنگارنگ همه جا را پرك رده است.
چقدر فرشتگان به اين‌ها احترام مي‌گذارند!

چه جايگاه خوبي دارند!

چه جاي عجيبي!
چهره‌هايشان  و  افسرده‌اند  و  پژمرده  چقدر  آن ها 

غمگين و غبارآلود است!
چقدر حسرت‌زده و پشيمان‌اند!

چقدر با خشم و عصبانيّت به هم نگاه مي‌كنند! چقدر به 
هم بد مي‌گويند!

چه صداها و فريادهاي وحشتناكي از همه جا به گوش 
مي‌رسد!

چه عذاب‌ سوزان و دردناكي براي آن ها فراهم شده 
است!

نه آبي و نه غذاييك ه از تشنگي و گرسنگي نجاتشان 
دهد!

ساكنانش هر روز هزاران بار آرزوي مرگ مي‌كنند.
چه جايگاه بدي دارند.

فَـهُـوَ فی‏ عيـشَـةٍ راضِـيَـةٍ ٭ 
فی‏ جَـنَّـةٍ عالـِيَـةٍ 

زندگي  عالي مرتبه،  بهشتي  در  اين ها 
		 دارند. رضايت بخشي  كاملاً 

                                       حاقّه، 21 و22

وَ مَأواهُم جَـهَـنَّـم‏ُ 
جَـزاءً بـِما كانوا يَكـسِـبونَ

خاطر  به  است؛  بدكاران  جايگاه  جهنّم 
كارهاي زشتيك ه در دنيا انجام داده‌اند.       
                                               توبه، 95
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آن ها هنگاميك ه اين ها را مي بينند، بسيار حسرت مي‌خورند؛ آه مي‌کشند و فرياد مي‌زنند: 
اي کاش ما  الان پيش شما بوديم! 
اي کاش بين ما و شما فاصله نبود!

راستي چه شد که آن ها به این وضع افتادند؟
آن ها در زندگي دنيا از دستورهای خدا فاصله گرفتند؛

از نماز و عبادت خدا فاصله گرفتند.
از سفارش های پيامبران و راهنمایی های کتاب‌ آسماني فاصله گرفتند؛

به ديگران ستم کردند؛ به فكر نيازمندان نبودند و حقّ مردم را پايمال کردند؛
و  بودند  بهشتيان  درك نار  آخرت  جهان  در  نمی گرفتند،  فاصله  کارها  این  از  دنيا  در  خود  آن ها  اگر 

فاصله‌اي ميانشان نبود.

          

چه شباهت‌هايي ميان مفهوم این آیه و تصویر زیر وجود دارد؟

اِنَّ يَومَ الـفَصـلِ كانَ ميـقاتًا
روز جدايي نيكوكاران و بدكاران، ميعاد همگان است.         

نبأ، 17

تدبرّ کنیم
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      بگرد و پيداك ن

كدام آيه بهك دام گروه مربوط مي‌شود؟

        ایستگاه فکر

تا به حال به نشانه ی خطّ فاصله دقّت کرده‌ايد؟ هدف استفاده از اين نشانه چيست؟
با توجّه به معناي فاصله، درباره‌ي»روز فصل« کهکي ي از نام‌هاي روز قيامت است، توضيح بدهید.

      بهشتيان

      جهنّميان

 ابراهيم، 16

نعمت‌ها و لذّت‌هايشان هيچ‌گاه پايان نمي‌پذيرد. 

واقعه، 33

هر آنچه دلشان مي‌خواهد برايشان فراهم مي‌شود.

 زُخرُف، 71

هيچ راه فراري از آن ندارند

 نساء، 121

از آبي بد بو مي‌نوشند )و سيراب نمي‌شوند(
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               بررسی کنید

در روز قيامت بهشتيان از دوزخيان مي‌پرسند:»چه چيزي اين‌گونه شما را به سوي جهنّم کشاند؟«
 شما مي‌توانيد با مراجعه به آيات 43 تا 46 سوره‌ي مدّثرّ، جواب اين سؤال را پيدا، و در کلاس درباره‌ي 

آن گفت وگو کنيد.

ك                  املك نيد

خداوند دو گروه اين ها و آن ها )اهل بهشت و جهنّم( را بر اساس چه ويژگي‌ها و رفتارهايي از هم  جدا 
مي‌کند؟ آن ها را در اين جدول بنويسید.

جهنّميان 						                                    بهشتيان

           گفت وگو کنید

اين ضرب المثل را بخوانيد:
»هر چهك ني به خودك ني؛ گر همه ني كو بدك ني«

چه ارتباطي ميان این ضرب المثل و درس »اين ها و آن ها« وجود دارد؟




